
 

 

 

 

 

 

 

 *کپيرامون فد مباحثى

 االله جعفر سبحانی آیت?

 هاي تصرف فدک انگيزه

از خلافـت و جانشـینی ابـوبکر     9گرامـی  یـامبر هواداري گروهی از یاران پ

انصـار   قبیلـه نخستین پل پیروزي او بود و در نتیجه خزرجیان کـه نیرومنـدترین   

رفتنـد و بنـی   عقـب  از صحنه مبارزه  ،آنانقبیله دیگر  ،اوسیانبودند، با مخالفت 

قرار داشت، بنا به عللـی، پـس از روشـن کـردن      7هاشم، که در رأس آنان علی

در برابـر حـزب   بنـدي   دسته از قیام مسلحانه وگام به عقب نهاده ومی، اذهان عم

 ند.نموداري دحاکم خود

زیرا  ؛کافی نبود براي خلافت و رشد و نمو این نوزادولی این پیروزي نسبی 

ابوسفیان قرار داشت، جمعیت نیرومنـدي  آنها  بنی امیه، که در رأس از یک طرف

 یـه نظر کشـیدند کـه از   نشناخته، انتظار میبودند که خلافت خلیفه را به رسمیت 

 هنگـامی کـه خبـر رحلـت    گردنـد؛ لـذا   و تصـویب وي آگـاه   تأیید  ابوسفیان و

                                                           

تــا مــرداد  1354(عنــوان مقالــه اقتباســی از سلســله مقــالاتی پیرامــون فــدك اســت کــه از دي مــاه  . *

 شمسی در نشریه مکتب اسلام منتشر شده است.1355



 

 

   
  

ك
فد

   
   

   
ت 

الا
مق

ه 
وع

جم
م

 

18 

اي بـه نـام    فرماندار مکه، که جوان بیست و چند ساله ،به مکه رسید 9اکرم پیامبر

آگاه ساخت ولی از  9العاص بود، مردم را از درگذشت پیامبر بن اسید بن عتاب

شینی او چیزي به مردم نگفت در صورتی که هر دو حادثه مقـارن  خلافت و جان

از این دو  یکیبا هم گزارش شده بود و بسیار بعید است که طبعاً  و هم رخ داده

 .قیفه و جانشینی ابی بکر به آنجا نرسدسخبر غوغاي  رویداد به مکه برسد و

ت از خواس ـ علتی جز این نداشت که مـی  ،سکوت مرموز فرماندار اموي مکه

 1و سپس مطابق نظر او رفتار کند. گرددنظر رئیس فامیل خود، ابوسفیان، آگاه 

با توجه به این حقایق، خلیفه به خوبی دریافت که ادامـه فرمـانروایی وي بـر    

و تـا آرا و   بازخرید عقاید مخالفان داردمخالف، نیاز به  هاي گروهمردم، در برابر 

سـازد  نان را از طرق مختلف متوجه خود آن هاي دلقلوب و  به اصطلاحافکار و 

 مشکل خواهد بود.  ها ر این گروهادامه زمامداري ب

رئیس فامیل امیه، ابوسـفیان  شد عقاید او را خرید،  مییکی از افراد مؤثري که 

زمـام امـور    ابوبکر وقتی که شنید وبود  خلیفهمخالفان حکومت ز زیرا وي ا ؛بود

 »فضیل چکار؟ی ما را با اب«اعتراض گفت: به عنوان  ،را به دست گرفته است

خانـه علـی و عبـاس     درورود بـه مدینـه،   ابوسفیان شخصی است که پس از 

رفت و هر دو را براي قیام مسلحانه دعوت کرد و گفت: من مدینه را با سواره و 

 کنم؛ برخیزید و زمام امور را به دست گیرید! پیاده پر می

از نجـران  وي امـوالی را کـه ابوسـفیان     ابوبکر براي اسکات و خریدن عقیده

همراه آورده بود به خود او بخشید و دیناري از آن برنداشت. حتی بـه ایـن نیـز    

شـام  کـی از فرمانـدهان فتوحـات در    یرا به عنـوان  اکتفا نکرد و فرزند وي یزید 

کرد. وقتی به ابوسفیان خبر رسید که فرزندش به حکومـت رسـیده اسـت    تعیین 

                                                           

 بود.» نجران«آوري صدقات در  که این زمان ابوسفیان به عنوان کارگزار جمع . قابل ذکر است1
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 1!حم کرده استربکر صله فوراً گفت: ابو

د بـیش از آن  گرد خریدبازبایست همچون ابوسفیان عقاید آنان  افرادي که می

 ـ دانیم کـه بیعـت   می گیاست که در این صفحات بیان شود؛ چه هم بکـر در  ی اب

از تنهـا   گـروه مهـاجر صـورت گرفـت.    اکثریت سقیفه بنی ساعده بدون حضور 

عمـر و ابوعبیـده،    ،از همفکـران وي  تـن ی خلیفـه و دو  که یکمهاجران سه تن، 

 .هاي دیگر از گـروه مهـاجر در آنجـا خبـري نبـود      و از شخصیت حضور داشتند

ن مهاجر در برابر کار انجام شده، گرفتو قرار  گیري یک چنین بیعتمسلم طور  به

انگیخت. از این جهت، لازم بود که خلیفه رنجش آنـان را   خشم گروهی را بر می

بایسـت   بلکه مـی  ،نها لازم بود به وضع این گروه رسیدگی شودنه ت .ترمیم نماید

نخست با او بیعت نکردنـد و بـا دلـی     گروه انصار، به ویژه خزرجیان که از روز

 گرفتند. ، مورد مهر و محبت خلیفه قرار میبیرون آمدندسقیفه  از لبریز از خشم

بلکـه امـوالی    خلیفه نه تنها براي خرید عقاید مردان اقدام نمود،از این جهت 

یکی از زنـان را بـه    یهثابت سهم بن را نیز میان زنان انصار تقسیم کرد. وقتی زید

 اي هپرسید که: این چیست؟ زید گفـت: سـهمی   بانوي گرامیدر خانه او آورد، آن 

دریافـت  آن بانو با ذکـاوت خاصـی    است که خلیفه میان زنان تقسیم کرده است.

گفت: براي خرید دینم رشوه  ويست، لذا به که این پول یک رشوه دینی بیش نی

 2و آن را رد کرد. پذیرم دهد؟ سوگند به خدا، چیزي از او نمی می

 تکمبود بودجه حکوم

پیامبر گرامی در دوران بیماري خود هر چه در اختیار داشت همـه را تقسـیم   

بـا امـوال   پیـامبر  تهی بود. نمایندگان پیـامبر پـس از درگذشـت    المال  بیت کرد و

                                                           

. مردي که چندي قبل به هیچ نوع پیوندي میان خود و ابی بکر قائـل نبـود،   202، ص3. تاریخ طبري، ج1

گوید صله رحم کـرده   نماید و می اي می درجه 180پس از انتخاب فرزندش براي حکومت شام، گردش 

 ت معنی بازخرید عقاید!است! این اس

 .133، ص1. شرح نهج البلاغه، ج2
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داشـتند. ولـی ایـن     شدند، یا وسیله افراد امینی گسیل می ختصري وارد مدینه میم

 خواست ریخـت و پـاش کنـد و عقایـد را     که می دولتیدرآمدهاي مختصر براي 

از طـرف دیگـر، قبایـل اطـراف پـرچم مخالفـت        قطعاً کافی نبـود. کند د یخرازب

از این ناحیه نیـز  . ندکرد برافراشته، از دادن زکات به مأموران خلیفه خودداري می

 آمده بود.وارد زب حاکم اي بر اقتصاد ح ضربت شکننده

اي جز این نداشـت کـه بـراي تـرمیم      از این جهت، رئیس حزب حاکم چاره

اموالی را مصادره کنـد.  بیندازد و بودجه حکومت دست به این طرف و آن طرف 

 بر، کـه تنهـا خـود   در این میان چیزي بهتر از فدك نبود که با نقل حدیثی از پیـام 

سرشـار آن بـراي   درآمـد   ازد و گـرد خارج  از دست فاطمه 1خلیفه راوي آن بود

 کند.استفاده خود حکومت هاي  محکم ساختن پایه

تـو  اي به این حقیقت اعتراف کرده، به ابوبکر چنین گفت: فردا  عمر، به گونه

بـر ضـد   زیرا اگر مشـرکان عـرب    ؛به درآمد فدك نیاز شدیدي پیدا خواهی کرد

 2نمود.خواهی تأمین  مسلمانان قیام کنند، از کجا هزینه جنگی آنها را

 کـه  چنـان دهد.  بر این مطلب گواهی می ويگفتار و کردار خلیفه و همفکران 

گفت: پیامبر هزینـه زنـدگی شـما را از     ويفدك را از او مطالبه کرد  وقتی فاطمه

نمود. در ایـن   سلمانان قسمت میکرد و باقیمانده درآمد آن را میان م میتأمین  آن

 کار خواهی کرد؟چه  آن صورت تو با درآمد

کـنم و باقیمانـده آن را در    فرمود: من نیز از روش او پیـروي مـی   دختر پیامبر

 میان مسلمانان تقسیم خواهم کرد.  

خلیفه بسـت، وي گفـت: مـن نیـز      ه رويراه را ب 3با اینکه حضرت فاطمه

                                                           

 ).127، ص2گذاریم (تاریخ یعقوبی، ج . نحن معاشر الانبیا لانورث؛ ما گروه پیامبران ارثیه باقی نمی1

 .400، ص3. سیره حلبی، ج2



   
ی 

حث
با

م
ك

فد
ن 

مو
را

پی
  

  
  )

ی
ان

ح
سب

الله 
ت ا

آی
(

 

21 

 1داد! ه پدرت انجام میدهم ک همان کار را انجام می

و آن اینکـه   اگر هدف خلیفه از تصرف فدك، تنها اجراي یک حکم الهی بود

د، گـرد آمد فدك، پس از کسر هزینه خاندان پیامبر، در راه مسـلمانان مصـرف   در

و شوهر گرامـی   راو انجام دهد یا دخت پیامبخود کرد که این کار را  چه فرق می

 اند.   افرمانی مصون و پیراستهاو که به نص قرآن از گناه و ن

است کـه او  بر این اصرار خلیفه بر اینکه درآمد فدك در اختیار او باشد گواه 

کمـک  براي تحکیم حکومـت خـود   این راه چشم به این درآمد دوخته بود تا از 

 بگیرد.

تر، حادثه زیر است: دختر پیـامبر گرامـی پـیش خلیفـه رفـت و       شاهد روشن

خود فدك را به من بخشیده بود و علی و ام ایمن نیز  گفت پدرم در حال حیات

گفتار فاطمه را تصدیق کردند، خلیفه ناچار شد که فدك را پس دهـد و مالکیـت   

که نامـه خلیفـه را در    اي گواهی کند. دخت پیامبر درحالی دختر پیامبر را طی نامه

رو  اختیار داشت از خانه خارج شـد، و در نیمـه راه بـا همفکـر وي عمـر روبـه      

وقتی وي از جریان آگاه شد نامه را از فاطمه گرفت و پیش خلیفه رفـت   .گردید

 بلی. :و گفت: فدك را به فاطمه دادي و مالکیت او را امضا کردي؟ خلیفه گفت

خواهـد از ایـن جریـان     نفـع اسـت و مـی    گفت: علـی در ایـن شـهادت ذي   

نامه انداخت و  برداري کند و ام ایمن زنی بیش نیست و سپس آب دهان در بهره

 2خطوط آن را محو کرد و پاره نمود.

را که پیـامبر گرامـی او را    7چه جسارتی بالاتر از اینکه همفکر خلیفه، علی

جویی متهم کرده چنـین پنـدارد   و محور حقیقت خوانده است، به سودمدار حق 

 که انگیزه علی از دادن شهادت، نفع شخصی او بوده است.

                                                           

 .316، ص16الحدید]، ج . شرح حدیدي، [نهج البلاغه ابن ابی1

 .274. همان، ص2
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زیرا اگر بـه راسـتی    ؛رفتن دستگاه قضایی اسلام استبدتر از همه، به بازي گ

و به رسـمیت شـناختن مالکیـت    رأي  و ام ایمن کافی در صدور 7شهادت علی

فاطمه بود، چرا همفکر وي آن را نقض کرد و قباله را پاره نمود و خلیفه نیـز در  

برابر آن سکوت کرد، و اگر کـافی نبـود چـرا یـک فـرد بـی اطـلاع زمـام امـور          

 ن را به دست گیرد و دستگاه قضایی را بازیچه خود قرار دهد.مسلمانا

خلیفه، حاکی از یـک کینـه   رأي  از این گذشته، خشونت عمر در نحوه نقض

قاضـی دیگـر، بـه آب دهـان     رأي  زیرا نقض ؛اي است العاده دیرینه و خشم فوق

 انداختن و ریزه ریزه کردن نامه نیاز ندارد.

هـا گـاهی    بر اثر تـرس از سـایه حکومـت    حقیقت این است که تاریخ اسلام

زند بلکه جسته و گریخته بـا   ها را بالا نمی کند و پرده وقایع را به روشنی نقد نمی

 گذرد. ایما و اشاره به خط حوادث می

 عامل ديگر تصرف فدک

بـود.   7علـی  امیرمؤمنـان عامل دیگر تصرف فدك، ترس از قدرت اقتصادي 

و و پرهیزگـاري  تقـوا  دانـش،  زیـرا علـم و    ؛ودهمه شرایط رهبري را دارا ب امام

هـاي   و سـفارش  و توصـیه  9با پیـامبر  و خویشاوندي سوابق درخشان و قرابت

زمینه قدرت مـالی   ،حق او قابل انکار نبود و هرگاه فردي با این شرایطپیامبر در 

بـا  خلافـت  رقابـت کنـد، دسـتگاه    لرزان خلیفه داشته باشد و بخواهد با خلافت 

در ایـن  گـردد.   میرو  هروبکه شانس پیروزي خلیفه در آن کم است  خطر بزرگی

توان  نمی امکان پذیر نیست ورهبري صورت، اگر سلب امکانات و شرایط دیگر 

را از  7توان علـی  هاي مساعدي که در وجود اوست مبارزه کرد، ولی می با زمینه

و ، بـراي تضـعیف خانـدان    جهـت از ایـن   خلـع سـلاح نمـود.   قدرت اقتصادي 

، فدك را از دست مالـک واقعـی آن خـارج سـاختند و خانـدان      7موقعیت علی
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 دستگاه خود قرار دادند.و نیازمند را محتاج  9پیامبر

شـود. وي بـه    ي عمر با خلیفه به روشنی استفاده میوگو گفتاین حقیقت از 

مردم بندگان دنیا هستند و جز آن هدفی ندارند. تو خمس و غنـایم   ابوبکر گفت:

علی بگیر و فدك را از دست او بیرون آور، وقتی مـردم دسـت او را خـالی     را از

 1گردند. به تو متمایل می ،دیدند او را رها کرده

گواه دیگر بر این مطلب ایـن اسـت کـه دسـتگاه خلافـت نـه تنهـا خانـدان         

را از فدك محروم کرد، بلکه آنان را از یک پنجم غنایم جنگـی، کـه بـه     9پیامبر

تعلق به خویشـاوندان پیـامبر اسـت، محـروم سـاخت و پـس از       م 2تصریح قرآن

 پرداخت نشد. اندیناري از این طریق به آن 9درگذشت پیامبر

تنهـا   ،با خلیفه وقـت  3کنند که اختلاف فاطمه نویسان تصور می تاریخ غالباً

 بر سر فدك بود، در صورتی که او با خلیفه بر سر سه موضوع اختلاف داشت: 

 ؛به وي بخشیده بود 9رفدك که پیامب .1

  ؛براي او باقی مانده بود 9میراثی که از پیامبر .2

 ی که به تصریح قرآن یکی از مصارف خمس غنایم است.  بسهم ذي القر .3

ــد: وقتــی فاطمــه عمــر مــی ــی را از خلیفــه  3گوی فــدك و ســهم ذي القرب

 خلیفه ابا کرد و آنها را نداد.   نمود، خواستدر

نزد خلیفه آمد و آیـه خمـس را کـه در آن     3فاطمهگوید:  مالک می بنس ان

د. خلیفه گفت: قرآنـی کـه   نموسهمی براي خویشاوندان پیامبر مقرر شده قرائت 

تـوانم بـه شـما     من هرگز سهم ذي القربی را نمی خوانم. خوانی من نیز می تو می

را در  مانـده کـنم و باقی تـأمین   بدهم، بلکه حاضرم هزینـه زنـدگی شـما را از آن   

لح مسلمانان مصرف کنم. فاطمه گفت: حکم خـدا ایـن نیسـت. وقتـی آیـه      مصا

فرمود: بر خاندان محمد بشارت باد کـه خداونـد از    9د پیامبرگردیخمس نازل 

                                                           

 .122، ص3، مجلد، زهرا. ناسخ التواریخ1

2 .} ْ
َ

نمِْتُمْ مِنْ !
َ
ما غ

*
ن
َ
مُوا ,

َ
قُر0ْ وَ اعْل

ْ
سَُهُ وَ 6لِر*سُولِ وَ 4ِِي ال

ُ
9 ِ ن* ِ:*

َ
أ
َ
 )41(انفال:  .}ءٍ ف



 

 

   
  

ك
فد

   
   

   
ت 

الا
مق

ه 
وع

جم
م

 

24 

خلیفه گفت: به عمر و ابوعبیده مراجعه  فضل و کرم خود آنان را بی نیاز ساخت.

 قربـی را بـه تـو   کنم، اگر با نظر تو موافقت کردند حاضرم همه سـهمیه ذي ال  می

کردنـد. فاطمـه از   تأییـد   وقتی از آن دو سؤال شد آنان نیز نظر خلیفه را بپردازم!

کـار خلیفـه    1اند. این وضع سخت تعجب کرد و دریافت که آنان باهم تبانی کرده

گوید که یک سهم  جز اجتهاد در برابر نص نبود. قرآن کریم با صراحت کامل می

 گرامی قربی است، ولی او به بهانه اینکه از پیامبراز خمس غنایم مربوط به ذي ال

در این زمینه چیزي نشنیده است به تفسیر آیه پرداخته و گفت: باید به آل محمد 

 به اندازه هزینه زندگی پرداخت و باقیمانده را در راه مصالح اسلام صرف کرد.

 ـ       این تلاش د و او را ها جز براي این نبود کـه دسـت امـام را از مـال دنیـا تهـی کنن

 بر ضد حکومت را در ذهن بپروراند.د، تا نتواند اندیشه قیام نمحتاج خویش ساز

بـه دسـت مـا     9از نظر فقه شیعی، به گواه روایاتی که از جانشینان پیامبر گرامـی 

اگـر بـراي    و ملک شخصی خویشاوندان پیامبر نیسـت رسیده است، سهم ذي القربی 

ه جهت این است کـه دارنـده ایـن عنـوان،     ذي القربی چنین سهمی قائل شده است ب

بایـد سـهم خـدا و     جهـت از این  حائز مقام زعامت و امامت است.، 9پس از پیامبر

دهنـد، بـه خویشـاوند     ذي القربی، که نیمی از خمس غنـایم را تشـکیل مـی   و پیامبر 

 گردد.مسلمانان نیز هست برسد و زیر نظر او مصرف  رهبرکه  9پیامبر

سهم ذي القربی را  3ه اگر حضرت فاطمهکرد ک س میاحساخلیفه به خوبی 

خواهـد کـه بایـد     خواهد، بلکـه سـهمی را مـی    نمی طلبد مال شخصی خود را می

شخصی که داراي عنوان ذي القربی است آن را دریافت کـرده، بـه عنـوان زعـیم     

جـز   9چنین شخصی، پس از رسول اکرمو  مسلمانان در مصالح آنها صرف کند

یــک نــوع  7دادن چنــین ســهمی بــه علــی یســت وکســی ن 7حضــرت علــی

 گفـت: نظـر  نشینی از خلافت و اعتراف به زعامت امیرمؤمنان است. از این  عقب

                                                           

 .231و  230، صص16. شرح حدیدي، ج1
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هزینه زنـدگی  تأمین  گذارم و پس از نمی سهم ذي القربی را در اختیار شما زهرگ

 کنم! باقیمانده را در راه اسلام صرف می ،شما

 ضادهاي مت ها و سياست فدك در كشاكش گرايش

امـوال دخـت   ة در نخستین روزهاي خلافت هـدف از تصـرف فـدك و مصـادر    

راسـتین از  ۀ مالی حزب حاکم و تهی ساختن دست خلیفۀ تقویت بنی 9گرامی پیامبر

مال دنیا بود. ولی پس از گسترش حکومت اسلامی، فتوحات بـزرگ مسـلمین سـیل    

ز درآمد فدك بـی  ثروت را به مرکز خلافت روانه ساخت و دستگاه خلافت خود را ا

اسـلامی  ۀ هـاي خلافـت خلفـا را در جامع ـ    نیاز دید. از طرف دیگر، مرور زمان پایـه 

بـا   7علـی  امیرمؤمنـان راسـتین،  ۀ برد که خلیف ـ نمی تحکیم کرد و دیگر کسی گمان

 .درآمد فدك به فکر مخالفت بیفتد و در مقابل آنان صف آرایی کند

دك (تقویت بنیه مالی) از میـان  با اینکه در دوران خلفاي دیگر علل تصرف ف

این حال مسئله همچنان در قلمرو سیاست هـر   به کلی منتفی شده بود، با رفته و

اي که بـا گـرایش و عـدم     آن، به گونهة آمد و دربار اي بود که روي کار می خلیفه

گرفت. آنـان کـه پیونـد     بستگی داشت، تصمیم می 9گرایش او به خاندان پیامبر

خاندان رسالت کـاملاً بریـده بودنـد از بازگردانیـدن فـدك بـه        معنوي خود را با

امـوال عمـومی و    جـزء کردنـد و آن را   مالکان واقعی آن به شدت خودداري می

اطرافیان خـویش در   دادند و احیاناً به تیول خود یا یکی از دولت قرار میۀ خالص

ورزیدنـد   یکم و بیش مهر م 9ولی کسانی که نسبت به خاندان پیامبر .آوردند می

 3کرد از فرزندان حضـرت فاطمـه   یا مقتضیات زمان و سیاست وقت ایجاب می

سـپردند   فدك را به آنان می بازگردانیده و 3دلجویی کنند آن را به فرزندان زهرا

یا سیاست متضادي جانشین خلیفه پیشین و سیاسـت   دیگر و  ۀتا روزي که خلیف

 .قبلی گردد
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ابت و استواري نداشت، بلکـه پیوسـته در   گاه وضع ث از این جهت، فدك هیچ

سیاست متضاد بود. گاهی به مالکان واقعی خـود   هاي مختلف و کشاکش گرایش

حسـاس   مسئلهبه صورت یک  گردید و پیوسته احیانا مصادره می گشت و باز می

 .و بغرنج اسلامی بود

یـک نواخـت داشـت. از     فدك وضع ثابـت و  7در دوران خلفا تا زمان علی

پرداخـت   9زندگی بـه خانـدان پیـامبر     ۀن مبلغی مختصر به عنوان هزیندرآمد آ

 .گردید شد و باقیمانده، مانند دیگر اموال عمومی، زیر نظر خلفا صرف می می

هنگامی که معاویه زمام امور را به دست گرفت آن را میـان سـه نفـر تقسـیم     

م بـه  عفـان و سـهمی ه ـ  بـن   عثمانبن  کرد: سهمی به مروان و سهمی به عمرو

 .فرزند خود یزید اختصاص داد

حکـم، در دوران  بـن   این که مـروان  گشت تا میدست  به دست فدك همچنان

دیگـر خریـد و از آن خـود قـرار داد و      سهام را از آن دو نفر  ۀخلافت خود، هم

سرانجام آن را به فرزند خود عبدالعزیز بخشـید و او نیـز آن را بـه فرزنـد خـود      

 .کرد یا به ارث برد عبدالعزیز هدیهبن  عمر

عبدالعزیز به خلافت رسید تصمیم گرفت که بسـیاري از  بن  هنگامی که عمر

را از محـیط اسـلامی پـاك سـازد. از ایـن جهـت روي       امیـه   بنـی  هاي ننگین لکه

اي را که به صاحبان اصلی  داشت، نخستین مظلمه 9گرایشی که به خاندان پیامبر

علی و بن  حسنبن  ن را در اختیار حسنآن باز گردانید موضوع فدك بود. وي آ

اي بـه فرمانـدار مدینـه     او نامـه  .1قرار داد 7به روایتی در اختیار حضرت سجاد

 3عمرو نوشت و دستور داد که فدك را به فرزندان حضـرت فاطمـه  بن  ابوبکر

 .پس دهد

                                                           

ن عبـد العزیـز در   زیرا عمـرب  ؛این احتمال را هر چند ابن ابی الحدید نقل کرده است پایه استواري ندارد. 1

 ممکـن  .در گذشـته اسـت   94هجري به مقام خلافت رسید در حالی که امام سجاد در سـال   99سال 

 ها افتاده است. از نسخه بن علی الحسین باشد که لفظ محمد است مقصود محمد
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  :خلیفه نوشت  ۀگیر مدینه در پاسخ نام فرماندار بهانه

کننـد.   اي زندگی می دارد و هر کدام در خانواده فاطمه در مدینه نسل بسیاري

 من فدك را به کدام یک بازگردانم؟

فرماندار را خوانـد سـخت ناراحـت شـد و     ۀ فرزند عبدالعزیز وقتی پاسخ نام

گفت: من اگر تو را به کشتن گاوي فرمان دهم مانند بنی اسرائیل خـواهی گفـت   

دسـت تـو رسـید فـدك را      من بهۀ که رنگ آن گاو چگونه است. هنگامی که نام

 .میان فرزندان فاطمه که از علی هستند تقسیم بنما

بودند از دادگري خلیفـه  امیه  بنی هاي حاشیه نشینان خلافت که همه از شاخه

عمل خود شیخین را تخطئه کـردي. چیـزي    سخت ناراحت شدند و گفتند: تو با

ار خلیفه انتقـاد  قیس با گروهی از کوفه وارد شام شد و از کبن  نگذشت که عمر

 :کرد. خلیفه در پاسخ آنان گفت

ایـد ولـی    که من به خاطر دارم شما هم شـنیده را چه  آن شما جاهل و نادانید.

حـزم از پـدرش و او   بن  محمد عمروبن  زیرا استاد من ابوبکر ؛اید فراموش کرده

تن مـن اسـت؛ خشـم      ةفاطمه پار«فرمود:  9جدش نقل کرد که پیامبر گرامی از

فدك در زمـان خلفـا   ». خشم من و خشنودي او سبب خشنودي من است  ۀیاوما

حکومت بود و سپس به مروان واگذار شد و او نیـز    ۀاموال عمومی و خالص جزء

آن را به پدرم عبدالعزیز بخشید. پس از درگذشت پدرم، من و برادرانم آن را بـه  

د و من نیز آن را به ارث بردیم و برادرانم سهم خود را به من فروخته یا بخشیدن

 .به فرزندان زهرا باز گرداندم 9حکم حدیث رسول اکرم

عبدالعزیز، آل مروان، یکی پـس از دیگـري، زمـام    بن  پس از درگذشت عمر

امور را به دست گرفتند و همگی در مسیري بر خلاف مسـیر فرزنـد عبـدالعزیز    

ا بـود و  گام برداشتند و فدك در مدت خلافت فرزنـدان مـروان در تصـرف آنه ـ   

 .از درآمد آن کاملاً محروم بودند 9خاندان پیامبر
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پس از انقراض حکومت امویان و تأسیس دولت عباسی فدك نوسان خاصـی  

 :داشت

الحسن بازگردانـد. پـس   بن  عباسی، سفاح، فدك را به عبدااللهۀ نخستین خلیف

از وي منصورخلیفه عباسی آن را باز سـتاند. مهـدي فرزنـد منصـور از روش او     

بـاز گردانیـد. پـس از     3یروي نکرد و فـدك را بـه فرزنـدان حضـرت فاطمـه     پ

هارون، کـه یکـی پـس از دیگـري زمـام       درگذشت مهدي فرزندان وي موسی و

سـلب کردنـد و در    9خلافت را به دسـت گرفتنـد، فـدك را از خانـدان پیـامبر     

فرزند هارون زمام خلافـت را بـه دسـت    مأمون  تصرف خود درآوردند. تا اینکه

 .تگرف

براي رد مظالم و رسیدگی به درد ستمدیدگان رسماً جلوس کـرده،  مأمون  روزي

 .یکی پس ازدیگري بررسی نمود هایی را که ستمدیدگان نوشته بودند نامه

  ةاي بود که نویسند نامه تاي که همان روز در دست او قرار گرف نخستین نامه

خواستار بازگردانـدن  معرفی کرده،  3حضرت فاطمهة آن خود را وکیل و نمایند

فدك بر دودمان نبوت شده بود. خلیفه به آن نامه نگریست و اشـک در دیـدگان   

 .نامه را احضار کنندة او حلقه زد. دستور داد که نویسند

پیرامون فـدك بـه بحـث    مأمون  ناگهان، پیرمردي وارد مجلس خلیفه شد و با

یـد و دسـتور داد   قانع گردمأمون  نشست. پس از یک رشته مناظرات وگو گفتو

بـاز   3رسمی به فرماندار مدینه نوشته شود که فدك را به فرزندان زهـرا ۀ که نام

گرداند. نامه نوشته شد و به امضاي خلیفه رسید و براي اجـرا بـه مدینـه ارسـال     

 .شد

شادي شـیعیان شـد و دعبـل خزاعـی       ۀبازگرداندن فدك به خاندان نبوت مای

 :این است اي سرود که نخستین بیت آن قصیده

 هاشم فدکاًمأمون  برد اصبح وجه الزمان قد ضحکا



   
ی 

حث
با

م
ك

فد
ن 

مو
را

پی
  

  
  )

ی
ان

ح
سب

الله 
ت ا

آی
(

 

29 

مالکان واقعی آن بـاز   فدك را بهمأمون  زمان خندان گشت، براي اینکهة چهر

 1.گرداند

در ایـن زمینـه بـه فرمانـدار      210در سال مأمون  اي است که شگفت آور نامه

  :آن این استۀ جعفر نوشت و خلاصبن  مدینه قثم

ا موقعیتی کـه در دیـن خـدا و در خلافـت اسـلامی دارد و پیونـد       ، بامیرمؤمنان

فـردي اسـت کـه بایـد     تـرین   خویشاوندي که بـا خانـدان نبـوت دارد، شایسـته    

را که وي به دیگران بخشیده است بـه  چه  آن هاي پیامبر را رعایت کند و سنت

مورد اجرا بگذارد. پیامبر گرامی فدك را به دختر خود فاطمه بخشیده است و 

فرزندان پیامبر در آن اختلاف  این مطلب چنان روشن است که هرگز کسی از

تصـدیق   ۀندارد و کسی بالاتر از آنان خلاف آن را ادعا نکرده است که شایست

 .باشد

مصلحت دید که براي کسب رضاي خدا و مأمون  امیرمؤمنانروي این اساس، 

ز گردانـد و دسـتور او را   عدل و احقاق حق، آن را به وارثان پیامبر خدا باۀ اقام

تنفیذ کند. از این جهت، به کارمندان و نویسندگان خـود دسـتور داد کـه ایـن     

 9مطلب را در دفاتر دولتی ثبت کنند. هرگاه پس از درگذشـت پیـامبر اکـرم   

 کردند که هر کس از پیامبر چیزي را، به عنوان صدقه یـا  در مراسم حج ندا می

 ا مطلع سازد.اي، ادعا کند ما ر بخشش یا وعده

تـا چـه رسـد بـه دختـر پیـامبر        پذیرفتنـد؛  در این موقع مسلمانان گفتار او را می

به مبارك طبـري   امیرمؤمنان شود.تأیید  باید قول او تصدیق وحتماً  گرامی که

 ، به وارثان فاطمه باز گردانـد و حقـوق دستور داد که فدك را، با تمام حدود و 

ــه  فــدك از غلامــان   ةدر دهکــدچــه  آن و غــلات و چیزهــاي دیگــر هســت ب

بـن   عبدااللهبن  محمد الحسین وبن  علیبن  زیدبن  حسینبن  یحییبن  محمد

                                                           

 .278 و 217، 216، صص16جالحدید،  ابن ابی ،شرح نهج البلاغه. 1
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 .الحسین باز گرداندبن  علیبن  حسن

از خدا الهام گرفته و خـدا او را موفـق    امیرمؤمنانبدان که این نظري است که 

 .ساخته است که به سوي خدا و پیامبر تقرب جوید

کننـد برسـان و در    ا به کسانی که از جانب تو انجام وظیفه میاین مطلب ر شما

1.عمران و آبادي آن و فزونی درآمد آن کوشش بنما
 

اینکه متوکـل بـراي خلافـت     بود تا 3فدك همچنان در دست فرزندان زهرا

انتخاب شد. وي از دشمنان سرسخت خاندان رسالت بود. از این جهت فـدك را  

 .عمر بازیار قرار دادبن  گرفت و تیول عبدااللهباز  3از فرزندان حضرت زهرا

بـه دسـت    9در سرزمین فدك یازده نخل وجود داشت که آنها را پیامبر اکرم

ها را به عنوان  ایام حج خرماهاي آن نخل مبارك خود غرس کرده بود و مردم در

خریدند و این خود کمک شـایانی بـه خانـدان نبـوت      تبرك و به قیمت گران می

 از این مسئله خوشوقت نبود. لذا مـردي را بـه نـام بشـیران رهسـپار      عبداالله بود.

ها را قطع کند. وي نیز با کمال شقاوت مأموریـت خـود    مدینه ساخت تا آن نخل

 .وقتی به بصره بازگشت فلج گردید را انجام داد، و

هـاي   از این دوران به بعد، فدك از خاندان نبوت سـلب گردیـده و حکومـت   

ایـن بـود سـیر     .خـودداري نمودنـد   3آن به وارثان حضرت زهرا  ةجائر از اعاد

 هاي به اصطلاح اسلامی. هاي مختلف و حکومت اجمالی فدك در دوران

 میدر معرض افکار عموك فده پروند

 9اعتـراض دخـت گرامـی پیـامبر     و فـدك  چهارده قـرن از جریـان غصـب   

 ـ  صحیح در داوري شاید بعضی تصور کنند که. گذرد می ه دشـوار  بـاره ایـن حادث

 زیرا گذشت زمان مانع از آن است که قاضی بتواند بـر محتویـات پرونـده    ؛است

عادلانه صادر کنـد؛  رأي  اوراق آن را به دقت بخواند و کامل دست یابد وطور  به
                                                           

 .42، صفتوح البلدان. 1
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 ولـی  .دست تحریف در آن راه یافته، محتویات آن را به هم زده اسـت  چه احیاناً

توان با مراجعه به قـرآن   می د این است کهتواند کار دادرسی را آسان کن میچه  آن

ادعاهـاي طـرفین نـزاع، پرونـده      اعترافـات و  و 9احادیث پیامبر گرامی کریم و

تغییـر   اساس آن، با ملاحظـه بعضـی از اصـول قطعـی و    رب جدیدي تنظیم کرد و

 :اینک توضیح مطلب .پرداخت داوري ناپذیر اسلام، به

غلبـه نظـامی    مینی کـه بـدون جنـگ و   از اصول مسلم اسلام این است که هر سرز

 از امـوال عمـومی   گیرد و می توسط مسلمانان فتح شود در اختیار حکومت اسلامی قرار

 .خواهد بود 9مربوط به رسول خدا شود و می خالصه شمرده یا اصطلاحاً

نیست بلکه مربوط به دولت اسـلامی   9این نوع اراضی ملک شخصی پیامبر

حـق   پـس از پیـامبر اختیـار و    ن قـرار دارد و در رأس آ 9است که رسول اکـرم 

تصرف در این نوع اموال با کسی خواهد بود که به جاي پیامبر وهمچون او زمام 

قرآن مجید ایـن اصـل اسـلامی را در سـوره      .گیرد می امور مسلمانان را به دست

 :فرماید می هفتم چنین بیان حشر، آیات ششم و

} !َ ُ فاءَ ا#"
َ
َ  رسَُوِ'ِ  وَ ما أ يْـهِ مِـنْ خَيْـلٍ وَ لا رِ-بٍ وَ لِ+ـن" ا#"

َ
تمُْ عَل

ْ
وجَْف

َ
ما أ

َ
منِهُْمْ ف

هُ َ! 
َ
طُ رسُُل

=
ُ َ!  ?سَُل ْ  مَنْ ?شَاءُ وَ ا#"

َ
A 

= ُ
B  ٌدِير

َ
ُ َ! *  ءٍ ق فاءَ ا#"

َ
هْـلِ  ما أ

َ
رسَُوِ'ِ مِـنْ أ

قُر
ْ
قُرIْ ىال

ْ
هِ وَ Kلِر"سُولِ وَ Jِيِ ال

"
للِ

َ
تَاL وَ  ف

ْ
Mيِلِ  اN مَساكPِِ وَ ابنِْ اKس"

ْ
K7و  6(حشر:  ...}وَ ا( 

هاي فتح شده به پیامبر خود باز گردانـده   آنچه را که خداوند از اموال سرزمین

 ]ایـد و  رنج ومشقتی متحمـل نشـده  [ وعاید او کرده است شما براي تصرف آن

کس بخواهـد  اید، ولـی خداونـد پیـامبران خـود را بـر هـر       شتري نرانده اسب و

هرچـه خداونـد از امـوال ایـن      .خـدا بـر همـه چیـز تواناسـت      کنـد و  می مسلط

خویشـاوندان   پیغمبـر و  ها عاید پیغمبر خود کرده است متعلق به خدا و سرزمین

 . ...تبه راه ماندگان اس نان ومسکی یتیمان و او و

 :بود بر دو نوع بود 9اموالی که در اختیار پیامبر گرامی
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 صيخصواموال 

سـیره بـه    هـاي تـاریخ و   مالک آنها بـود در کتـاب   شخصاً 9اموالی که پیامبر

 1.مـنعکس اسـت   به تفصیل فهرست شده و 9اکرم پیامبر عنوان اموال خصوصی

پـس از   با خـود او بـوده اسـت و    9تکلیف این نوع اموال در زمان حیات پیامبر

شود؛  می درگذشت وي، مطابق قانون ارث در اسلام، به وارث آن حضرت منتقل

مگر اینکه ثابت شود که وارث پیامبر از اموال شخصی او محروم بوده اسـت کـه   

در این صورت اموال شخصی او باید به عنوان صدقه میان مستحقان تقسیم شـده  

بـاره ایـن موضـوع    هاي آینده در در بخش .یا در راه مصالح اسلامی مصرف شود

ه در قـانون ارث، میـان وارث   انجام داده، ثابت خواهیم کـرد ک ـ اي  بحث گسترده

روایتی کـه خلیفـه اول بـه اسـتناد آن      وارث دیگران تفاوتی نیست و و 9پیامبر

وارث پیامبر را از ارث او محروم ساخت، بر فرض صحت، معنـی دیگـري دارد   

 .که دستگاه خلافت از آن غفلت ورزیده است

 اموال خالصه

، 9پیـامبر اسـلام   اسـت و املاکی که متعلـق بـه حکومـت اسـلامی بـوده       اموال و

مسـلمانان بـه    در راه مصـالح اسـلام و   کرد و می مانان در آنها تصرفلمس عنوان ولی به

اسـت بـه نـام     در مباحث فقهی بابی .شود می خالصه نامیده رساند اصطلاحاً می مصرف

 ـ .کننـد  مـی  از آن بحـث » صدقات«در باب  احیاناً و» جهاد«که در کتاب » ىءف« در ء  یف

است که بدون جنـگ   هایی مقصود از آن سرزمین به معنی بازگشت است و لغت عرب

سـاکنان آنهـا تحـت شـرایطی تـابع       خونریزي به تصرف حکومت اسلامی در آید و و

هجـوم ارتـش اسـلام در     این نوع اراضی که بـدون مشـقت و   .حکومت اسلامی شوند

سربازان مسـلمان   وگرفت مربوط به حکومت اسلامی بود  می قرار 9اکرم پیامبر اختیار
                                                           

 .122، ص2، جغمةال. کشف 1
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 درآمـد آنهـا را در مصـالح اسـلامی بـه مصـرف       9اکـرم  پیـامبر  .در آن حقی نداشـتند 

بـه اتکـاي    کرد تا بـا اسـتفاده از آن و   می مستحق تقسیم گاهی در میان افراد رساند و می

از غالبـاً   9هـاي پیـامبر   بخشش .کنندتأمین  کوشش خود، هزینه زندگی خویش را کار و

 .از خمس غنایم احیاناً اراضی بود واین درآمد  محل

را در خصـوص ایـن نـوع     9از روش پیـامبر اي  خوب است در اینجا نمونـه 

 .اراضی متذکر شویم

 بـاغ و  بنی النضیر متشکل از سه طایفه یهودي بودند که در نزدیکی مدینه خانـه و 

به مدینـه مهـاجرت کـرد قبایـل      9هنگامی که پیامبر گرامی .اراضی مزروعی داشتند

 .خزرج به وي ایمان آوردند، ولی سه طایفه مذکور بر دین خود باقی ماندنـد  اوس و

حومـه آن   اتحاد ساکنان مدینـه و  با عقد پیمان خاصی در زمینه اتفاق و 9اکرم پیامبر

پیمان بستند که از هر نـوع توطئـه    9سرانجام هر سه طایفه با پیامبر سخت کوشید و

ولی هـر سـه،   . می برخلاف مصالح آنان بر ندارندگا بر ضد مسلمانان اجتناب کنند و

توطئـه بـراي    از هر نوع خیانت و نهان، پیمان شکنی کردند و در آشکار و او متناوب

 از جمله، هنگـامی کـه   .خودداري نکردند 9حتی قتل پیامبر سقوط دولت اسلامی و

 9تل پیـامبر براي انجام کاري به محله بنی النضیر رفته بود، آنان قصد ق 9اکرم پیامبر

، پیامبر همه آنان را مجبـور کـرد کـه    رو ازاین .خواستند او را ترور کنند می را کردند و

 برخـی از  مزارع ایشـان را در میـان مهـاجران و    ها و سپس خانه مدینه را ترك کنند و

در تاریخ اسلام نام برخـی از کسـانی کـه از ایـن نـوع       1.مستمندان انصار تقسیم کرد

 ابـوبکر و  و 7علـی  .صاحب خانه شدند بـرده شـده اسـت    ردند واراضی استفاده ک

 حنیـف و  بـن  سـهل  ابـو دجانـه و   بـلال از مهـاجران و   عـوف و  بـن  الرحمـان  عبد

2 .صمه از انصار، از آن جمله بودند بن حارث
 

                                                           

 .260، ص5. مجمع البیان، ج1

 .194، ص3، ج؛ سیره ابن هشام31 ـ 27، صصير، فتوح البلدان بلاذ260، ص5، جمجمع البیان. 2
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 از املاک خالصه بود فدک سرزمين

ه از جمله املاك خالصه بود فدك سیره نویسان اتفاق نظر دارند که محدثان و

غلبه فتح نشد، بلکه هنگـامی   سرزمینی بود که هرگز به جنگ و فدك زیرا ؛است

حاضر شـدند کـه    رسید اهالی آن متفقاً فدك که خبر شکست خیبریان به دهکده

را در اختیـار آن   فـدك  نیمـی از اراضـی   از در صـلح وارد شـوند و   9با پیـامبر 

 آزاد باشـند و  کـاملاً  در برابر آن در انجام مراسم مذهبی خود حضرت بگذارند و

1.کندتأمین  حکومت اسلامی امنیت منطقه آنان را
هیچ کس از علماي اسـلام در   

بـا ابـوبکر    9از مذاکرات دخـت گرامـی پیـامبر    این مسئله اختلاف نظر ندارد و

را پذیرفتـه   فـدك  شود که طرفین خالصه بـودن  می به خوبی استفاده فدك درباره

 .شود می تشریحبعداً  یگر بود کهاختلاف آنان در جاي د بودند و

 دبخشيده بو 3به فاطمه 9را پيامبر فدک

 آیـه  هل تسنن اتفاق نظر دارند کـه وقتـی  گروهی از محدثان ا علماي شیعه و

رْ�{
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
&يِلِ  وَ آتِ ذ

'
نَ ا(س

ْ
كَِ, وَ ا+

ْ
مِس

ْ
هُ وَ ا(

'
را به  فدك 9نازل شد پیامبر گرامی }حَق

 .بخشید 3دختر خود فاطمه

شـود و   می ابن عباس منتهی ند حدیث به صحابی بزرگ ابوسعید خدري وس

 :اند نقل کرده از میان محدثان اهل تسنن افراد ذیل این حدیث را

 هجري، در تفسـیر معـروف خـود    909جلال الدین سیوطی، متوفاي سال  .1

را بـه   فـدك  وقتی آیه یاد شده نازل گردید، پیامبر فاطمه را خواست و :نویسد می

 .و دادا

 ابن ابـی حـاتم و   ابو یعلی و این حدیث را محدثانی مانند بزاز و :گوید می او

                                                           

؛ تـاریخ  46ـ   41؛ فتـوح البلـدان، صـص   408، ص3؛ سـیره ابـن هشـام، ج   706، ص2. مغازي واقـدي، ج 1

 .97و  95، صص3طبري، ج
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 .اند مردویه از صحابی معروف ابوسعید خدري نقل کرده ابن

ابن مردویه از ابن عباس نقل کرده است که وقتی آیه یاد شده  :گوید می نیز و

 1.را به فاطمه تملیک کرد فدك نازل گردید، پیامبر

متوفـاي   حسام معروف به متقی هندي، ساکن مکـه و  بن الدین علی علاء .2

محـدثانی   :گوید می او 2.حدیث یاد شده را نقل کرده است هجري، نیز 976سال 

 .اند حاکم در تاریخ خود این حدیث را از ابوسعید نقل کرده النجار و مانند ابن

علبـی،  شـابوري معـروف بـه ث   یابـراهیم ن  بـن  محمـد  بن اسحاق احمد ابو .3

جریـان  » البیان الکشف و«در تفسیر خود به نام  هجري، 437 یا 427متوفاي سال 

 .را نقل کرده است

بـه والـی   مـأمون   هجري، متن نامه 279مورخ شهیر بلاذري، متوفاي سال  .4

 :در آن نامه چنین آمده است .مدینه را نقل کرده است

ليها و كان ذلک أمرا و تصدق بها ع اً فدك فاطمة ىأعط 9االله رسول وقد كان

 . ...و لم تزل تدعي 9االله رسول آلمعروفا لااختلاف فيه بين 

را به فاطمه بخشید واین امر چنـان مسـلم اسـت کـه      فدك پیامبر خدا سرزمین

او (فاطمه) تا پایـان عمـر    نداشتند و اختلافدر آن هرگز  9االله رسول دودمان

3.بود فدك مدعی مالکیت
 

 :نویسد می »السقیفه«جوهري، مؤلف کتاب  عبد العزیز بن احمد .5

عبـد العزیـز زمـام امـور را بـه دسـت گرفـت نخسـتین          بن هنگامی که عمر

 بـن  حسـن  بن را به حسن فدك را که به صاحبانش رد کرد این بود کهاي  مظلمه

ملک طلق دخـت گرامـی    فدك شود که می ز این جمله استفادها 4.علی بازگردانید
                                                           

 .177، ص4، جالدر المنثور. 1

 .157، ص2کنز العمال، ج .2

 .240، ص4، ج؛ معجم البلدان46، صفتوح البلدان. 3

 .216، ص16، جالحدید . شرح نهج البلاغه، ابن ابی4
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 .بوده است 9پیامبر

از ابوسـعید   فـدك  ابن ابی الحدید، گذشته بر این، شأن نزول آیه را درباره .6

هر چند در این نقل بـه سـخن سـید مرتضـی در کتـاب       .خدري نقل کرده است

 استناد جسته است، ولی اگر گفتار سـید مرتضـی مـورد اعتمـاد او نبـود     » شافی«

 .کرد می از آن انتقادحتماً 

نهـج البلاغـه    ین موضوع در شرح خود بربه علاوه، در فصلی که به تحقیق ا

 که با استاد مدرسه غربی بغداد داشـته صـریحاً  اي  مذاکره اختصاص داده است، از

را بـه دخـت    فـدك  9اکـرم  پیـامبر  شود که وي معتقد بوده است که می استفاده

 1.گرامی خود بخشیده بوده است

هاي شهود او  منا حلبی، در سیره خود، ماجراي طرح ادعاي دخت پیامبر و . 7

 :گوید می را آورده است و

 صادر نمود ولی عمر آن را گرفت و 3را به نام زهرادك فه وقت قبال ۀخلیف

 2.پاره کرد

 :نویسد می »مروج الذهب«مسعودي در کتاب  .8

را بـه   فدك از او خواست که مذاکره کرد و فدك دخت پیامبر با ابوبکر درباره

3.ام ایمن را به عنوان شاهدان خود آورد وحسنین  علی و گرداند، و او باز
 

 :نویسد می یاقوت حموي .9

 .را بـه مـن بخشـیده اسـت     فـدك  گفت پیامبر پیش ابوبکر رفت و 3فاطمه

[بـن   ) در دوران خلافـت عمـر  :نویسـد  مـی  (سرانجام ...خلیفه شاهد خواست و

مانان مسـل درآمـد   زیرا وضـع  ؛به دودمان پیامبر باز گردانیده شد فدك] عبدالعزیز

                                                           

 .284و  268، صص16، جالحدید . شرح نهج البلاغه، ابن ابی1

 .399، ص13، جسیره حلبی. 2

 .200، ص2، جمروج الذهب. 3
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 1.بسیار رضایت بخش بود

 کنـد و  مـی  را با ابوبکر نقـل  3مذاکره فاطمه» وفاء الوفا«مهودي در کتاب س

 :گوید می سپس

را  فـدك  هر دو گفتند که پیـامبر  ام ایمن به نفع فاطمه گواهی دادند و علی و

 :گوید می نیز و .در زمان حیات خود به فاطمه بخشیده است

گردانیـده   عبد العزیز بـه خانـدان زهـرا بـاز     نبر در دوران خلافت عمك فد

گفـت خـود را معرفـی     ملاقات کـرد و  7الحسین بنی مردي شامی با عل 2.شد

ا { :اي آیا در سوره بنـی اسـرائیل ایـن آیـه را خوانـده      :فرمود 7کن، امام
َ
وَ آتِ ذ

رْ�
ُ
ق
ْ
ـهُ  ال

%
ق
َ
به سبب خویشـاوندي بـود کـه     :مرد شامی به عنوان تصدیق گفت 3}ح

از میـان دانشـمندان شـیعه     .به پیامبر خود دستور داد که حق آنان را بپردازدخدا 

صـدوق، نـزول آیـه را دربـاره      عیاشـی و  بزرگی ماننـد کلینـی و   هاي شخصیت

 9اند که پس از نـزول ایـن آیـه پیـامبر     افزوده نقل کرده و 9خویشاوندان پیامبر

 .بخشید 3را به دختر خود فاطمه فدك

، یـازده  [بحرانی] الیقدر شیعه، مرحوم سید هاشم بحرینیدر این مورد متتبع ع

 حضـرت سـجاد و   و امیرمؤمنانحدیث با اسناد قابل ملاحظه از پیشوایانی مانند 

باري، در اینکـه ایـن    .نقل کرده است :امام رضا امام کاظم و حضرت صادق و

ایـن   امـا . اتفاق نظر وجود داردتقریباً  آیه در حق خاندان رسالت نازل شده است

بخشـید   3را به دختـر خـود زهـرا    فدك 9مطلب را که پس از نزول آیه، پیامبر

 .اند گروهی از بزرگان اهل تسنن نقل کرده محدثان شیعه و

                                                           

 ، ماده فدك.3، جمعجم البلدان. 1

 .160، ص2اء الوفاء، ج. وف2

 .26: اسرائیل بنی. 3
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 داوري نهايي درباره فدک

موقعیت آنان، همچنـین آشـنایی بـا     آگاهی از مقام و شناسایی طرفین نزاع و

 .اردشهود پرونده، اهمیت بسزایی در تشخیص حقیقت د

 3حضـرت زهـرا   9اکرم پیامبر مدعی دخت گرامی در این پرونده شاکی و

طـرف   .باشـد  می عصمت او بر همه معلوم طهارت و موقعیت و است که مقام و

زمـام   9خلیفه وقت ابوبکر است که پس از پیامبر شکایت، رئیس حزب حاکم و

 .ندگروهی به طمع گرد او بود گروهی از ترس و قدرت را به دست گرفت و

خبـر رسـید کـه     3ده روز بیشتر نگذشته بود که بـه زهـرا   9از مرگ پیامبر

رشـته کـار را بـه     اند و بیرون کرده فدك مأموران خلیفه کارگران او را از سرزمین

پـس   با گروهی از زنان بنی هاشم به قصد باز 3، زهرارو  این از .اند دست گرفته

 ی بـه شـرح زیـر میـان او و    وگـوی   گفت گرفتن حق خویش به نزد خلیفه رفت و

 .خلیفه انجام گرفت

 اخـراج کـردي و   فـدك  چرا کارگران مرا از سـرزمین  : 9دختر گرامی پیامبر

 چرا مرا از حق خویش بازداشتی؟  

ــدرت شــنیده :خلیفــه ــه ارث   مــن از پ ــزي را ب ــامبران از خــود چی ــه پی ام ک

 گذارند! نمی

ن مـن در زمـا   و را پدرم در حال حیات خود به من بخشیده فدك :3فاطمه

 م.حیات پدرم مالک آن بود

 آیا براي این مطلب گواهانی داري؟   :خلیفه

 .ام ایمن علی و :ازاند  عبارت گواهان من .آري دارم : 9دختر گرامی پیامبر

 9در زمـان پیـامبر   فـدك  به مالکیـت او بـر   3آن دو، به درخواست زهرا و

 .گواهی دادند

ام ایمـن بـه عنـوان شـهود      ا از علـی و بسیاري از نویسندگان تنه ـکه  درحالی
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نیـز   8حسـین  نویسند که حسن و می اند، برخی نام برده 9دخت گرامی پیامبر

2حلبی و 1این حقیقت را مسعودي .گواهی دادند
 3رازي اند؛ بلکه فخـر  نقل کرده 

گواهی داد، ولی  3نیز به حقانیت زهرا 9غلامی از غلامان پیامبر خدا :گوید می

او  :گویـد  می کند و می به نام آن غلام نیز تصریح 4ولی بلاذري .برد نام او را نمی

 .رباح غلام پیامبر بود

زیـرا طبـق نقـل     ؛توان گفت که این دو نقل با هم منافاتی ندارد می از نظر تاریخی

(در  .زن را براي اثبات مدعا کامل ندانسـته اسـت   مورخان، خلیفه شهادت یک مرد و

ایـن جهـت، ممکـن اسـت دخـت گرامـی        اهیم کـرد) از باره بحث خو آینده در این

 .را آورده باشد 9غلام رسول اکرم و 8براي تکمیل شهود، حسنین، 9پیامبر

از نظر احادیث شیعه، دخت پیامبر، علاوه بر شـهود یـاد شـده، اسـماء بنـت      

مالکیـت   9اکـرم  پیـامبر  نیز در احادیث ما وارد شده است کـه  عمیس را آورد و

به آن نامه استناد  3زهراطبعاً  و 5تصدیق کرده بوداي  در نامهرا  فدك بر 3زهرا

 .جسته است

 ؛، پس از اقامه شهادت، خلیفه را به اشتباه خود متوجـه سـاخت  7امیرمؤمنان

مطالبه شـاهد از   در تصرف او بود و فدك خواست که می زیرا وي از کسی شاهد

 و به خلیفه کـرد و این لحاظ، ر از .متصرف بر خلاف موازین قضایی اسلام است

هرگاه من مدعی مالی باشم که در دست مسـلمانی اسـت، از چـه کسـی      :فرمود

طلبی که مدعی هستم، یـا از شـخص دیگـر کـه      می طلبی؟ از من شاهد می شاهد

                                                           

 مروج الذهب، بخش آغاز خلافت عباسی.. 1

 .40، ص3، جسیره حلبی. 2

 .43، صفتوح البلدان. 3

 .105و  93، صص8، جبحار الانوار. 4

 .125، ص8، جتفسیر سوره حشر. 5
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 .طلـبم  مـی  در این موقع من از تو گـواه  :تصرف اوست؟ خلیفه گفت مال در اختیار و

 اکنون کـه مسـلمانان   .تصرف ماست و در اختیار فدك هاست که مدت :فرمود 7علی

از مـا شـاهد   اینکـه   از اموال عمومی است باید آنان شاهد بیاورند نـه ك فدد گوین می

1.سکوت کرد 7خلیفه در برابر منطق نیرومند امام بخواهی! و
 

 فههاي خلی پاسخ

هـاي مختلـف نقـل     را به صورت 3هاي خلیفه به حضرت زهرا تاریخ، پاسخ

مکـرر  طـور   به 9از طرف دخت گرامی پیامبر فدك که مسئلهاز آنجا . کرده است

مطرح شده است، جا دارد که معتقد شویم که خلیفه در هر مورد به نوعی پاسـخ  

 :کنیم می هاي احتمالی وي را ذکر اینک پاسخ .داده است

ابوعبیده بـه نفـع    به نفع او گواهی دادند، عمر و 3هنگامی که شهود زهرا .1

زنـدگی خانـدان خـود،    تـأمین   گرامی پـس از  پیامبر :گفتند وخلیفه گواهی داده 

ملـک دختـر    فدك اگر .کرد می را در مصالح عمومی صرف فدكدرآمد  باقیمانده

 کـرد؟ تعـارض و   مـی  او بود، چرا قسمتی از درآمد آن را در موارد دیگر مصرف

 گفتار همگی را صحیح اعلام کند و اختلاف شهود سبب شد که خلیفه برخیزد و

 مـن شـهادت همگـی را    گویند و می راست شهود هر دو طرف صحیح و :گویدب

 ؛ابوعبیــده هــم عمــر و گوینــد و مــی ام ایمــن راســت هــم علــی و .پــذیرم مــی

آمد آنجا زندگی خانـدان  از در که در اختیار زهرا بود ملک پیامبر بود و فدك زیرا

من نیز از  .نمود یدرآمد اضافی را میان مسلمانان تقسیم م کرد و میتأمین  خود را

 .کنم می روش پیامبر پیروي

من نیز حاضرم کـه درآمـد اضـافی آنجـا را در      :فرمود 9دخت گرامی پیامبر

 م.اسلامی صرف کنمصالح 

                                                           

 .122، ص1، جاججاحت. 1
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 1!دهم می من به جاي تو این کار را انجام :خلیفه گفت

 :گفـت  را براي اثبات مدعاي وي کـافی ندانسـت و   3هاي فاطمه خلیفه گواه .2

یا یک مـرد   یا باید دو نفر مرد و .یک زن پذیرفته نیست یک مرد و گواهی هرگز

2.دو زن گواهی دهند و
از نظر احادیث شیعه، انتقاد خلیفه از شهود دخت گرامی  

را، از آن نظـر   :.زیرا وي شهادت علی وحسـنین  .بسیار دردناك است 9پیامبر

مـن را چـون   شـهادت ام ای  فرزندان او هستند، نپذیرفت و و 3که شوهر فاطمه

شـهادت اسـماء بنـت عمـیس را از آن رو کـه روزگـاري        بـوده و  3کنیز زهـرا 

بـه   فـدك  از بازگردانیـدن  بن ابی طالب بوده، نیز مـردود دانسـت و   جعفر همسر

 3.خودداري کرد 3فاطمه

 را براي اثبات مدعاي او کافی دانسـت و  9خلیفه گواهان دخت گرامی پیامبر .3

 .کرد ولی سپس به اصرار عمر آن را نادیده گرفتبه نام او تنظیم اي  قباله

 :نویسد می »الغارات«سعید ثقفی در کتاب  بن ابراهیم

را به دخت پیـامبر   فدك خلیفه، پس از اقامه شهادت شهود، تصمیم گرفت که

فاطمه  .را به نام فاطمه نوشت فدك پس در یک ورقه از پوست، قباله .گرداند باز

عمر از ماجرا آگاه گردید  بین راه با عمر مصادف شد و در .از خانه او بیرون آمد

را بـه   فدك :به حضور خلیفه آمد و به اعتراض گفت و قباله را از وي خواست و

ام ایمـن زنـی بـیش     دهـد و  می علی به نفع خود شهادتکه  درحالیفاطمه دادي 

4.آن را پاره کـرد  سپس آب دهان در نامه انداخت و .نیست
ز ایـن مـاجرا، قبـل ا    

ضعف نفس او حاکی اسـت   آنکه از سلامت نفس خلیفه حکایت کند، از تلون و

 .رساند که قضاوت او تا چه اندازه تابع تمایلات افراد بوده است می و

                                                           

 .216، ص16، جشرح نهج البلاغه. 1

 .400، ص2، جسیره حلبی. 2

 .105، ص8، جبحارالانوار. 3

 .274، ص16، جشرح نهج البلاغه. 4
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 :گوید می کند و می ولی حلبی ماجراي فوق را به صورت دیگر نقل

نامـه   :گفـت  ناگهـان عمـر وارد شـد و    .خلیفه مالکیت فاطمه را تصدیق کرد

تو  :وي گفت .ام مالکیت فاطمه را در این ورقه تصدیق کرده :وي گفت ست؟چی

زیرا اگر فردا مشرکان عرب بر ضد مسلمانان قیـام   ؛نیازمند هستی فدك به درآمد

پـاره   خواهی کـرد؟ سـپس نامـه را گرفـت و    تأمین  کنند از کجا هزینه جنگی را

1.کرد
 کـه اي  پرونده حادثـه  د وبه پایان رسی فدك در اینجا تحقیق درباره ماجراي 

اکنـون بایـد دیـد     .گذرد از نو تنظـیم شـد   می چهار صد سال از آن هزار وتقریباً 

 د.کن می داوري این حادثه چگونهدرباره  اسلام داوري سنن اصول و

 نهاييري داو

در آنجا  وکنیم  مباحث بعد موکول میبه را ك فده درباره پروندی نهایي داور

کشـی   اولـین حـق  ك فـد ز ا 9بازداري دخت گرامی پیامبرثابت خواهیم کرد که 

را یـاد  اي  ولی در اینجا نکتـه  .بزرگی است که تاریخ قضایی اسلام به خاطر دارد

 :شویم می آور

وَ آتِ {آیه  ه پس از نزولما در مباحث گذشته به دلایل روشن ثابت کردیم ک

رْ!
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ـهُ  ذ

&
بـاره،   در ایـن  .بخشـید  3هررا به زهراي اط فدك 9پیامبر گرامی }حَق

علاوه بر بسیاري از دانشمندان اهل تسنن، علمـاي پـاك شـیعه بـر ایـن مطلـب       

 سـید بحرینـی   اربلـی و  بزرگانی از محـدثان، ماننـد عیاشـی و    اند و تصریح کرده

انـد کـه    هاي خـود گـرد آورده   ، احادیث شیعه در این زمینه را در کتاب[بحرانی]

 م:کنی می براي نمونه یک حدیث را نقل

رْ!{هنگامی که آیه  :فرماید می 7حضرت صادق
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
 9نازل شد پیـامبر  }وَ آتِ ذ

رْ!{مقصود از  :از جبرئیل پرسید
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
در  .خویشـاوندان تـو   :کیست؟ جبرئیل گفت }ذ

                                                           

 .400، ص3. سیره حلبی، ج1
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 :فرمـود  را به آنها بخشید و فدك فرزندان او را خواست و فاطمه و 9این موقع پیامبر

 .را به شما واگذار کنم فدك ر داده است کهخداوند به من دستو

 سؤال يکپاسخ به 

در  فـدك  هاي مکـی اسـت و   سوره اسراء از سوره ممکن است گفته شود که

کـه در مکـه   اي  چگونـه آیـه   .سال هفتم هجرت در اختیار مسلمانان قرار گرفـت 

کند که چند سال بعد رخ داده اسـت؟ پاسـخ    می را بیاناي  نازل شده حکم حادثه

یا مدنی است ایـن اسـت    مکیاي  اینکه سوره مقصود از .ن سؤال روشن استای

هـاي   زیرا در بسیاري از سوره ؛که اکثر آیات آن در مکه یا مدینه نازل شده است

شأن نزول آیات،  با مراجعه به تفاسیر و .بالعکس و مکی، آیات مدنی وجود دارد

 .شود می این مطلب به خوبی معلوم

 ؛دهد که این آیه در مدینه نازل شـده اسـت   می آیه گواهیبه علاوه، مضمون 

مسـتمند   در مکه چندان امکاناتی نداشت که حق خویشاوند و 9اکرمر پیامب زیرا

ششـمین   به نقل مفسران، نه تنها این آیه که بیسـت و  در راه مانده را بپردازد و و

 57 ،33 ،32هـاي   آیه از سوره اسراء است در مدینه نازل شـده اسـت، بلکـه آیـه    

مکی بودن سوره تضادي  از این جهت، .اند نیز در مدینه نازل شده 81تا آیه  73و

 .با نزول آیه در مدینه ندارد

 از پرونده فدک يگريد  برگه

بـه نفـع دخـت    رأي  روشـنی بـود چـرا    نکه پرونده فدك پرونـده کـاملاً  یبا ا

 ند؟دندا 9امبریپ

فحات گذشـته تـدوین و   در ص ـ یق مدارك موثق اسـلام یپرونده فدك از طر

اکنـون وقـت    .م گردید و سخنان و دلائل طرفین نزاع، به خوبی منعکس شدیتنظ

 .دیح به عمل آیداوري صح ات آن،یده است که درباره محتویآن رس
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 ـ یر نظر هر قاضیز و مطرح گردد یین پرونده در هر مرجع قضایا  یو داور ب

چیـز  بـر فـدك   مبر گرامی ایت دخت پیجز حاکم يجه داوریرد، نتیقرار گ یطرف

هاي فراوانی از این پرونده بر حقانیت دخـت پیـامبر،    دیگري نخواهد بود و برگ

 .دهند گواهی می

 :اینک بررسی پرونده

شـود کـه    یاسـتفاده م ـ  یفه با خود او، به روشنیهمفکر خل يوگو از گفت .1

مت حکو يها هیم پایتحک مصادره فدك، حفظ مصالح خلافت و يزه آنان برایانگ

 ـ» امبرانی ـارث نگـذاردن پ «خود، در برابر مخالفان عرب بود وموضوع  ک نـوع  ی

 به گـواه  .بخشد ینیرفت به موضوع مصادره فدك، رنگ د بود که می يساز ظاهر

قـرار گرفـت،    3ل حضـرت زهـرا  ی ـدلا سخنان وتأثیر  فه تحتیوقتی خلاینکه 

 ـ  يا مصمم شد فدك را به او بازگرداند تا آنجا که قبالـه  م یتنظ ـ 3ام فاطمـه بـه ن

فـه کـرد و   یرو به خل .دیان آگاه گردیناگهان عمر وارد مجلس شد و از جر .نمود

نه نبـرد بـا   یاگر فردا اعراب با حکومت تو به مخالفت برخاستند، هز :چنین گفت

 1.؟ و سپس قباله را گرفت و پاره نمودیکن یمتأمین  آنان را با چه

 ـ، انگیپوش ـ دور از هر نوع ریا و پـرده وگو  گفت نیا مصـادره را   یزه واقع ـی

 .بندد یم یخیتار یالبافیسازد و راه را براي هر نوع خ یروشن م

ا {ه یــآ یکننــد وقتــ ینقــل مــ یمحــدثان و تــاریخ نویســان اســلام .2
َ
وَ آتِ ذ

رْ!
ُ
ق
ْ
ن ی ـسـند ا  .دیبخش ـ 3فـدك را بـه فاطمـه    9امبر خداینازل گردید پ 2}...ال

 .گردد یم یمنته ،روفمع یصحاب ،يد خدریث به ابوسعیاحاد

قـت امـر را از او بپرسـد؟    ید را بخواهد وحقیفه لازم نبود که ابوسعیا بر خلیآ

 .د کنـد یاو ترد یا در پاکیفه او را نشناسد ینبود که خل یت گمنامید شخصیابوسع
                                                           

 نقل از سبط بن جوزي. ٤٠٠، ص٣حلبي، ج سیره. 1

 .٢٦اسراء: . 2
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د یرا بـه ابوسـع   ین دروغ ـیچن ـ یتوان گفت که محدثان موثـق اسـلام   نمی هرگز

باشـند، شـماره    منزه وپاك می يث افرادیکه ناقلان حدنیرا گذشته از ایز ؛اند بسته

 .داند یمحال عادي م و دیآنان به قدري است که عقل، توطئه آنان را بر دروغ بع

 ـیثی بود که احادیک مرجع حدی يد خدریابوسع از او نقـل شـده    یث فراوان

وعبـداالله علقمـه، کـه از دشـمنان خانـدان       يمانند ابوهارون عبد یاست وگروه

 1.دندیدست از عداوت خود کش يبودند، پس از مراجعه به و رسالت

متصـرف باشـد    یکـه در ملک ـ  یاسلام و بلکه جهان، کس یین قضایاز نظر مواز .3

ر متصـرف  ی ـک فـرد غ یهرگاه  .نکه خلاف آن ثابت شودیشود، مگر ا یمالک شناخته م

 ـالکد دو شاهد عادل بر میاست با يگریشود که در تصرف د يزیت چیمالک یمدع ت ی

 .ن صورت، دادگاه متصرف را مالک خواهد شناختیر ایدهند؛ در غ یاو گواه

کـه   یهنگـام  .بـود  9امبری ـن فدك در تصرف دخت پیست که سرزمین یشک

در آن  3فـه صـادر شـد کـارگران حضـرت     یفرمان مصادره فـدك از طـرف خل  

ل ی ـن فدك و داشـتن وک یدر سرزم 3تصرف چند ساله زهرا 2.مشغول کار بودند

بـه   فه تصـرف و یمع الوصف، خل .ت او بودیارگر در آن، گواه روشن بر مالکک و

 .را اخراج کرد 3زهرا کارگران ده گرفت ویرا ناد بودن او» دیذو ال«اصطلاح 

ر متصرف شاهد وگـواه  یغ یآنکه از مدع يفه به جاینکه، خلینارواتر از همه ا

د؛ در ی ـد بود گـواه طلب ر خویت غیامبر که متصرف و منکر مالکیبطلبد، از دختر پ

ر متصرف گواه یغ ید از مدعیح دارد که بایاسلام تصر یین قضایکه قوان یصورت

 3.د نه از متصرف منکریطلب

                                                           

 .٨٥و  ٨٤، صص١٠الرجال، ج قاموس. 1

 .٢١١، ص١٦حديدي، ج شرح. 2

مسلم قضائی اسـلام اسـت و مقصـود از آن     یکی از اصول »علی المدعی و الیمین علی من انکر البينة«. 3

 این است که شاهد بر عهده مدعی و قسم متوجه منکر است.
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خویش متوجه سـاخت و بـه او    يفه را بر خطای، در همان وقت خل7امیرمؤمنان

هرگاه من مدعی مالی باشم که در دست مسلمانی است آیا از من شـاهد   :چنین گفت

از تـو شـاهد    :طلبی یا از آن شخص کـه مـال در اختیـار اوسـت؟ خلیفـه گفـت       می

هاست که فدك در اختیار و تصرف ماست اکنـون کـه    مدت :فرمود 7علی .طلبم می

 1.آنان شاهد بیاورند نه ما دانند، باید مسلمانان آن را از اموال عمومی می

 .دهـد  یم ـ یگـواه  9امبری ـخ بر متصـرف بـودن دخـت پ   ین گذشته، تاریاز ا

ف، اسـتاندار بصـره،   ی ـحنبـن   خود به عثمـان  يها از نامه یکیدر  7امیرمؤمنان

ه انداختـه بـود، تنهـا فـدك در     یآسمان به آن ساچه  آن ، ازيآر« :سدینو ین میچن

 خـود امـام و  ( یدنـد وگروه ـ یبـر آن بخـل ورز   یگروه ـ .دست ما قرار داشـت 

 2.»است خداوند يداور م وکَکو حیچه ن .دندیاز آن چشم پوش )خاندانش

 9امبری ـچنانچـه دخـت پ   :نکـه یآن ا اسـت و  یک سـؤال بـاق  ی ـ ياکنون جا

، قسـم  یفـه او در برابـر مـدع   یر خـود بـود، تنهـا وظ   یت غیمتصرف و منکر مالک

فـه از او شـاهد خواسـت، آن حضـرت     یکه خل یپس چرا هنگام .کننده بود رسوا

 را به عنوان شاهد همراه خود به محکمه برد؟ يافراد

را ی ـز ؛شود یم روشن میرمؤمنان نقل کردیکه از ام ين سؤال از گفتاریا پاسخ

بر اثر فشار دستگاه خلافت حاضر به اقامه شهود شد؛ حال آنکـه  ، 9امبریدخت پ

 ـ   یخاندان رسـالت از نخسـت    ـن ین لحظـه تصـرف، خـود را ب از از اقامـه شـهود   ی

 .دانستند یم

شـاهد   يبـه گـرد آور  فـه  یش از مطالبه خلیامبر پیاگر فرض شود که دخت پ

 ـا شـهرك نزد ی ـکوچک  ینیپرداخته است نکته آن این است که فدك، سرزم ک ی

آگاه باشند، بلکه در فاصـله   یل او به خوبینه نبود که مسلمانان از مالک و وکیمد
                                                           

 .122، ص1طبرسی، ج احتجاج. 1

 .٤٠عبده، نامه البلاغه  . نهج2
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امبر ی ـسـت کـه دخـت پ   ید نی ـچ بعین، هیبنابرا .نه قرار داشتیمد يلومتریک 140

 ـثبـات مالک ا يفه براینان داشته است که خلیاطم تصـرف او گـواه خواهـد     ت وی

 .گواه پرداخته، آنان را به محکمه آورد يخواست؛ لذا به گرد آور

 يدی ـر، از هرگنـاه و پل ی ـه تطهیبه حکم آ، 9امبریست که دخت پین یشک .4

خاندان رسـالت نقـل   درباره  ر رایه تطهیشه نزول آیعا ،دختر خلیفه مصون بود و

ه را در حـق فاطمـه و   ی ـن اهـل تسـنن نـزول آ   دانشمندا يها کرده است و کتاب

 .کنند یق میتصد :.همسر او وفرزندانش

وقـت   ه، هـر ی ـن آیپس از نزول ا« :کند یحنبل در مسند خود نقل مبن  احمد

شـد و از خانـه فاطمـه عبـور      یاقامه نماز صبح از منزل خـارج م ـ  يبرا 9امبریپ

هِبَ {خوانـد؛   یه را م ـی ـن آی، سپس ا»الصلاة« :گفت یکرد م یم
ْ
ُ ِ$ـُذ مـا يرُِ)ـدُ ا&%

%
إنِ

 
ً
مْ 1َطْهِ.ا

ُ
ر3َ َيْتِ وَ 5ُطَه4  ا8ْ

َ
هْل

َ
 1.ن کار تا شش ماه ادامه داشتیا و }َ?نُْ=مُ ا>ر4جْسَ أ

گـواه   شـاهد و  9امبری ـفـه از دخـت پ  یح است کـه خل یا با این وضع صحیآ

وجود نداشـت   یخصوص یچ مدعیه 3زهرا يکه برا يآن هم در مورد ؟بطلبد

 یحفظ منافع عمومو آن هم به عنوان خلافت  و فه بودیاو خود خل یتنها مدع و

 مسلمانان!

از  3ت زهـرا یمصون ح قرآن را بر طهارت ویفه تصریسته است که خلیا شایآ

م چـرا  ییگـو  یاز او شاهد وگواه بطلبد؟ اشـتباه نشـود مـا نم ـ    گناه کنار بگذارد و

 ـ .گواه استوارتر اسـت  به علم خود عمل نکرد و علم از شاهد و یقاض علـم   یول

گمـان   ن کمتر از ظن ویقی يکند؛ هرچند خطا یخطا م ز، بسان شاهد، اشتباه وین

 .مییگو ین را نمیما ا .است

از گنـاه   3ت زهـرا یح قـرآن را بـر مصـون   یفه تصـر یم که چرا خلییگو یما م

گـر  ر و دور از هر نوع اشتباه است، کنـار گـذارد؟ ا  یک علم خطا ناپذیوخطا، که 
                                                           

 .٢٩٥، ص٣احمد، ج مسند. 1
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توانسـت   یفه میا خلیکرد آ یح میتصر 3ت زهرایبر مالک یخصوصطور  به قرآن

 یرا در برابـر وح ـ ی ـز ؛ری ـمسلم خ شاهد وگواه بطلبد؟ به طور 9امبریاز دخت پ

محکمه، در برابر  ین، قاضیهمچن .ستیچ نوع سخن خلاف مسموع نیه یآسمان

را او بـه حکـم   یز ؛تواند از او گواه بخواهد ینم، 3ح قرآن بر عصمت زهرایتصر

 .دیگو یر معصوم است وهرگز دروغ نمیه تطهیآ

 یتوانـد بـه علـم شخص ـ    یا حاکم م ـیم که آیشو ین بحث نمیما اکنون وارد ا

 يک مسئله دامنـه دار اسـت کـه فقهـا    ین موضوع یرا ایز ؛نه ایش عمل کند یخو

 ـ .اند کرده وگو گفت بحث و» قضا«مربوط به  يها رامون آن در کتابیاسلام پ  یول

توانسـت پرونـده فـدك را     یر م ـیه زیفه با توجه به دو آیم که خلیکن یم يادآوری

 :هیآ ن دوینک ایا .دهد يرأ امبریبه نفع دخت پ مختوم اعلام کند و

عَدْلِ {
ْ
مُوا باِل

ُ
كْ

َ
نْ (

َ
مْتُمْ َ-ْ,َ ا+*اسِ أ

َ
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ونَ  وَ { )58(نساء: ». دیکن يداد داور عدل و
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ُ
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ْ
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َ
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ــاز مــردم کــه آفر یگروهــ« ــا دهی ــی ــه راه حــق م ــد و یم ب ــه حــق داور رون ــد یمــ يب  .»کنن

 )181 (اعراف:

حـق و   .کنـد  يعدالت داور د به حق ویدادگاه با یه، قاضین دو آیبه حکم ا

و حق  یقیدادگاه عدل حقرأي  ست کهین نیلت جز است؟ حق و عدایعدالت چ

هرگـز   معصـوم از گنـاه اسـت و    9امبری ـن، هرگاه که دختر پیابنابر .باشد یواقع

 یعـدل واقع ـ  قـت و ین حقیاو ع ـ يگردد، پس ادعـا  نمی يدروغ بر زبان او جار

اسلام اسـت، بـه نفـع     ییه که از اصول قضاین دو آیا فه، به اتکاءیچرا خل .است

ه ی ـن دو آی ـدهند که مقصـود از ا  یاز مفسران احتمال م ینداد؟ برخرأي  3فاطمه

بـه حـق وعـدالت     یین قضایمواز د بنابر اصول ویمحکمه با ین است که قاضیا

 ـا یهرچند از نظر واقع برخلاف عدالت باشد! ول ؛کند يداور ر ین نظـر در تفس ـ ی

 .ه همان است که گفته شدیظاهر آ د است ویار بعیه بسیآ
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افـراد   ياز موارد، ادعـا  ياریدهد که در بس یم یفه گواهیخل یخ زندگیتار .5

را  یامـوال  یکه از طرف علاء حضـرم  ی، هنگاممثلاً .رفتیپذ یم یرا بدون گواه

 یامبر طلبیهرکس از پ :ابوبکر به مردم گفت ،نه آوردندیالمال به مد تیبه عنوان ب

 .ردیگد و بیایداده است ب يا وعده يا آن حضرت به ویدارد 

امبر بـه مـن وعـده داده    یپ :گفت فه رفت ویبود که به نزد خل يجابر از افراد

 .درهم داد 3500ابوبکر به او  بود که فلان قدر به من کمک کند و

بـه   یمنتشر شـد گروه ـ  ين خبریاز طرف ابوبکر چن یوقت :دیگو ید میابوسع

بـه   يو .بود یر مازناز آن افراد ابوبش یکی .افت کردندیدر یمبالغ نزد او رفتند و

ا، ابوبکر یما آوردند نزد ما ب يامبر به من گفته بود هرموقع مال برایپ :فه گفتیخل

را  یهـر مـدع   يفه، ادعـا یم که چگونه خلیپرس یاکنون م 1.درهم داد 1400به او 

امبر مقاومت بـه  یدخت پدرباره  یخواهد، ول یرد و از آنها شاهد و گواه نمیپذ یم

 يرفتن گفتـار و ینـدارد از پـذ   یل ـینکـه او شـاهد و دل  یبهانه ا دهد و به یخرج م

 ـتـا ا  یبـاره امـوال عمـوم   کـه در  يا یزند؟ قاض یسرباز م بـه اصـطلاح    ن حـد ی

آن حضـرت   یاحتمـال  يهـا  هـا و وعـده   دهد و به قـرض  یبه خرج م يبزرگوار

 گانهی د؟!ینما یم یستادگین حد ایامبر تا ایدخت پدرباره  دهد، چرا یب اثر میترت

باز داشـت همـان اسـت کـه ابـن       9امبریق دخت پیفه را از تصدیکه خل يزیچ

 يو .کنـد  یالفـارق نقـل م ـ  بـن   یمدرس بغـداد عل ـ  د از استاد بزرگ ویالحد یاب

 .یبل ـ :گفـت  خود راستگو بـود؟  يا زهرا در ادعایآ :من به استاد گفتم« :دیگو یم

فـه  یچـرا خل  :گفـتم  .یبل :گفت راستگو است؟ یدانست که او زن یفه میخل :گفتم

با کمال  زد و ين موقع استاد لبخندیارش نگذاشت؟ در ایحق مسلم او را در اخت

 ـ  ی ـرفت و به ایپذ یاگر در آن روز سخن او را م :وقار گفت  ین جهـت کـه او زن

گردانـد، فـردا او از    یباز م ـ يراستگوست، بدون درخواست شاهد، فدك را به و
                                                           

 .١٣٤، ص٤؛ طبقات ابن سعد، ج١٨٠، ص٣بخاري، ج صحیح. 1
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گفت کـه خلافـت متعلـق     یکرد و م یفاده ماست یت به سود شوهر خود علین موقعیا

ض کند؛ چـرا  یتفو یفه ناچار بود خلافت را به علیاست و در آن صورت، خل یبه عل

 ـ .دانسـت  یراستگو م ـ ]ن اقدام خودیبا ا[را  يکه و  نکـه بـاب تقاضـا و   یا يبـرا  یول

 1.مناظرات بسته شود او را از حق مسلم خود ممنوع ساخت

 پرونده فدک نقص نداشت

اگـر فـدك بـه     .هاسـت  حامی منـافع تـوده   ه اسلام حافظ حقوق ملت وخلیف

موقت، در اختیـار فـردي   طور  به آن را 9اموال عمومی بود که پیامبر جزءراستی 

از افراد گذارده بود، باید پس از درگذشـت پیـامبر، بـه مقـام رهبـري مسـلمانان       

و ایـن   ددرزیر نظر رهبر جهان اسلام، در مصالح دینی صـرف گ ـ  واگذار شود و

 ند.ا آنسخنی است که جملگی بر

ها و منافع عمومی مردم نه بـه آن معنـی اسـت     و توده  ولی حفظ حقوق ملت

هاي شخصی را نادیده بگیریم و امـلاك شخصـی    هاي فردي و مالکیت که آزادي

افراد را به عنوان املاك عمومی، مصادره نموده به اصطلاح، ملی و عمومی اعلام 

کـه حقـوق اجتمـاع را محتـرم شـمرده، بـه       طـور   همـان  اسـلام،  کنیم؛ زیرا آیین

ارده شروع تحصیل شـده اسـت نیـز احتـرام گـز     هاي فردي که از طریق م مالکیت

استرداد آنها  که باید در حفظ اموال عمومی وطور  همان است و دستگاه خلافت،

امـلاك اختصاصـی کـه اسـلام آنهـا را بـه رسـمیت         بکوشد، در حفظ حقـوق و 

که دادن اموال عمومی به فرد، بدون طور  همان ست، نیز باید کوشا باشد.شناخته ا

هاسـت، همچنـین    مصالح کلی، یک نوع تعدي به حقـوق تـوده   رعایت اصول و

سلب مالکیت مشروع از افرادي که روي موازین صحیح اسـلامی مالـک چیـزي    

 .اند، تعدي به حقوق ملت است شده
                                                           

 .٢٨٤، ص١٦حديدي، ج شرح. 1
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به مالکیت فدك، با مـوازین قضـایی   هرگاه ادعاي دخت گرامی پیامبر نسبت 

مطابق بود و براي اثبات مدعاي خویش گواهان لازم در اختیار داشـت و از نظـر   

در این صورت خـودداري قاضـی    ،قاضی دادگاه، پرونده داراي نقص نبوده است

از اظهار نظر و یا تمایل بر خلاف مقتضاي محتویـات پرونـده، گـامی اسـت بـر      

است بزرگ که در آیین دادرسی اسـلام، سـخت از    جرمی خلاف مصالح مردم و

 .آن نکوهش شده است

دهد که پرونده نقص نداشت و از نظـر   فرازهاي خاصی از پرونده گواهی می

 زیرا ؛توانست به نفع دخت پیامبر نظر دهد موازین قضایی اسلام، خلیفه می

یم ، تصـم 3خلیفه پس از اقامه شهود از جانـب زهـرا   طبق نقل مورخان، اولا:

را روي  3رو مالکیت زهرا ازاین ،گرفت که فدك را به مالک واقعی آن باز گرداند

داد، ولی پـیش از اجـراي رأي، عمـر از     3اي تصدیق کرد و به دست فاطمه ورقه

 پاره کرد. نامه را گرفت و بر خلیفه سخت بر آشفت و ؛جریان آگاه شد

بـود و پرونـده بـه    گواهان دخت پیامبر، بـراي اثبـات مـدعاي او کـافی ن    اگر 

مالکیـت او را   داد و رسماً نمیرأي  اصطلاح نقص داشت، هرگز خلیفه به نفع او

 .کرد تصدیق نمی

 کسانی که به حقانیت دخت پیامبر گواهی دادند عبارت بودند از: ثانیا:

؛ 7حسـین امام حضرت  .3؛ 7حسن امام حضرت .2؛ 7علی امیرمؤمنان .1

 اسماء بنت عمیس. .6؛ ام ایمن .5 ؛»رباح«به نام  9غلام پیامبر .4

ام ایمـن،   و 7فرض کنید دخت پیامبر براي اثبات مدعاي خویش، جز علـی 

آیا گواهی دادن این دو نفر براي اثبات مدعاي او کـافی   .کسی را به دادگاه نیاورد

 معصـوم و  1است که طبق قرآن مجیـد  7امیرمؤمناننبود؟ یکی از این دو شاهد 

چـرخ   (علـی محـور حـق اسـت و     9بنا به گفتار پیـامبر  و پیراسته از گناه است

                                                           

 که به اتفاق امت درباره امام و خاندان پاك او نازل شده است. تطهیر آیه. 1
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 ،مـع الوصـف   .باشد پیوسته با حق همراه می 1گردد.) حقیقت، برگرد وجود او می

دو زن گـواهی   یا یـک مـرد و   خلیفه شهادت امام را به بهانه اینکه باید دو مرد و

 نپذیرفت. دهند مردود ساخت و

سـتود و بـه او وعـده بهشـت      می پیوسته او را 9ام ایمن زنی است که پیامبر

 2داده بود.

کمتر از  9اگر خودداري خلیفه از این جهت بود که شهود دخت پیامبر :ثالثاً

کـرد کـه از او    حد معین بود، در این صورت موازین قضایی اسـلام ایجـاب مـی   

تـوان   دیون، می زیرا در آیین دادرسی اسلام، در مورد اموال و ؛مطالبه سوگند کند

چـرا خلیفـه از اجـراي ایـن اصـل،       اه به انضمام سوگند داوري نمـود. به یک گو

 نزاع را خاتمه یافته تلقی کرد؟ خودداري نمود و

 و 7امیرمؤمنـان گواهـان او(  خلیفه از یک طرف سخن دخت پیـامبر و  :رابعاً

که شـهادت   را» ابوعبیده«و » عمر«از طرف دیگر گفتار  تصدیق کرد و ایمن) را  ام 

تصـدیق   ،نمـود  درآمد فدك را میان مسلمانان تقسـیم مـی   9ه پیامبرداده بودند ک

گویند؛ زیرا فـدك   همگی راست می گفت: سپس به داوري همه برخاست و .کرد

تـأمین   پیامبر از درآمد آنجـا زنـدگی خانـدان خـود را     اموال عمومی بود و جزء

 نمود. باقیمانده را میان مسلمانان تقسیم می کرد و می

هرگـز   .ابوعبیده دقت بیشتري کند زم بود خلیفه در گفتار عمر ودر صورتی که لا

بلکه تنها بـر ایـن گـواهی     .اموال عمومی بود جزءآن دو نفر شهادت ندادند که فدك 

ایـن   و کـرد  جـا را میـان مسـلمانان قسـمت مـی     باقیمانده درآمد آن 9دادند که پیامبر

 ـ ؛ترین تضادي نـدارد  کوچک 3موضوع با مالک بودن زهرا از جانـب   9را پیـامبر زی

 دخت خود مأذون بود که باقیمانده درآمد آنجا را میان مسلمانان قسمت نماید.
                                                           

 .593، ص5)؛ صحیح ترمذي، ج98، ص1، جةالسياسو  الامامةمع الحق و الحق مع علی ( علی. 1

 .378، ص17الانوار، ج بحار. 2
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تمایلات بـاطنی او بـه گـرفتن فـدك      داوري خلیفه و ناگفته پیداست که پیش

میـان مسـلمانان   درآمـد   سبب شد که خلیفه شهادت آن دو را که تنها بـر تقسـیم  

ن زهرا بگیـرد، در صـورتی کـه یـک چنـین      دادند، دلیل بر مالک نبود گواهی می

 .منافاتی نداشت 9با ادعاي دخت پیامبر یعمل

قول داد که روش من دربـاره فـدك    9تر از همه اینکه خلیفه به دخت پیامبر جالب

اموال عمومی بود چه نیـازي   جزءاگر به راستی فدك  .خواهد بود 9همان روش پیامبر

اگر مالک شخصـی داشـت و    بود؟ و 3به استرضاي خاطر دخت پیامبر حضرت زهرا

اي با امتناع مالک از تسلیم ملک، مجـوز تصـرف    بود، چنین وعده 9ملک دخت پیامبر

 گردد. در آن نمی

کنیم که خلیفه این اختیـارات را هـم نداشـت، ولـی      از همه گذشته، ما فرض می

 ـ     انصار و و توانست با جلب نظر مهاجر می ر رضایت آنـان، ایـن سـرزمین را بـه دخت

هاي غضـب و خشـم دختـر پیـامبر را در      چرا چنین نکرد و شعله .پیامبر واگذار کند

 درون خود بر افروخت؟

در تاریخ زندگی پیامبر مانند این جریان رخ داد و پیامبر مشـکل را از طریـق   

داماد پیـامبر،   ،ربیعبن  زیرا در جنگ بدر، ابی العاص ؛جلب نظر مسلمانان گشود

ید و مسلمانان در ضمن هفتاد اسیر او را نیـز بـه اسـارت    اسیر گرد ،شوهر زینب

انـد،   اسیر شده شاناعلام شد که کسانی که بستگان 9اکرم پیامبر از طرف .گرفتند

 توانند با پرداخت مبلغی اسیران خود را آزاد سازند. می

تجارت پیشـه مکـه    داماد پیامبر، شوهر زینب، از مردان شریف و ،ابی العاص

و پس از بعثت، بر خلاف  مبر در زمان جاهلیت ازدواج نمودتر پیابود. وي با دخ

همسر خود، به آیین اسلام نگروید و در جنگ بدر بر ضد مسلمانان نیز شـرکت  

 برد. داشت و اسیر گردید. همسر او زینب آن روز در مکه به سر می

بندي را کـه مـادرش خدیجـه در شـب      زینب براي آزادي شوهر خود، گردن
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به گردن بند دختـرش   9ه او بخشیده بود، فرستاد. ناگهان چشم پیامبرزفاف او ب

 افتـاد  3هاي مادر وي خدیجه زیرا به یاد فداکاري ؛زینب افتاد و سخت گریست

ثـروت خـود را در پیشـبرد آیـین      لحظات او را یاري نموده وترین  که در سخت

 خرج کرده بود. ،توحید

مومی منظور گردد، رو بـه یـاران خـود    براي اینکه احترام اموال ع پیامبر اکرم

اگـر مایـل    ؛اختیـار آن بـا شماسـت    بند متعلق به شـما و  فرمود: این گردن کرد و

را بـدون پرداخـت فدیـه آزاد     ]ابـی العـاص  [هستید، گردن بند او را رد کنیـد و  

 1در این موقع یاران گرامی وي با پیشنهاد آن حضرت موافقت کردند. .نمایید

گویـد: داسـتان زینـب را بـراي اسـتادم (ابـوجعفر بصـري         میالحدید  ابی ابن

 ؟از زینب بـالاتر نبـود   3آیا مقام فاطمه :افزود علوي) خواندم. او تصدیق کرد و

بـر   ؟به دست آورند ]فدك[آیا شایسته نبود که خلفا، قلب فاطمه را با پس دادن 

 فدك مال مسلمانان باشد.اینکه  فرض

» گذارنـد  نمی طایفه انبیا چیزي به ارث«ایت گوید: من گفتم: فدك طبق رو می

 ـ  امبر بدهنـد؟  مال مسلمانان بود چگونه ممکن است مال مسلمانان را به دختـر پی

بند زینب که براي آزادي ابوالعاص فرستاده شده بود، مال  استاد گفت: مگر گردن

زمام امور در  صاحب شریعت بود و 9پیامبر گوید: من گفتم: مسلمانان نبود؟ می

نفیذ حکم، در دست او بود، ولی خلفا چنین اختیاري نداشتند. اسـتاد در پاسـخ   ت

گرفتنـد وبـه    گویم که خلفا به زور فدك را از دست مسلمانان مـی  من نمی گفت:

گویم: چرا زمامدار وقت، رضایت مسـلمانان را در پـس دادن    می ؛دادند فاطمه می

ان اصـحاب او نگفـت:   در می ـ چرا بسان پیامبر بـر نخاسـت و   فدك جلب نکرد؟

هـاي   خواهد مانند زمان پیامبر، نخلسـتان  او می مردم! زهرا دختر پیامبر شما است.

 فدك در اختیار او باشد، آیا حاضرید با طیب نفس، فـدك را پـس بدهیـد؟ ابـن    

                                                           

 .١٧٠١، ص٤؛ الاستعياب، ج٣٩٧، ص١؛ انساب الاشراف، ج٦٥٣، ص١، جةالنبوي السيرة. 1
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 نویسد: من در برابر بیانات شیواي استاد پاسخی نداشتم و در پایان میالحدید  ابی

ر نیز چنین اعتراضی به خلفـا  یشان گفتم: ابوالحسن عبدالجبااتأیید  فقط به عنوان

مقام  و 3گوید: اگر چه رفتار آنها بر طبق شرع بود!! ولی احترام زهرا می و دارد

 1او ملحوظ نگردیده است.

 گذارند؟ آيا پيامبران از خود ارث نمي

خلیفه وقت براي بازداري دخت پیامبر گرامی از ترکۀ پدر، به حـدیثی تکیـه   

د بـه ارث  پیـامبران چیـزي از خـو    :کرد که مفاد آن در نظـر خلیفـه ایـن بـود     می

 باشد. و ترکه آنان پس از درگذشتشان، صدقه می گذارند نمی

ما پیش از آنکه متن حدیثی را که خلیفه به آن استناد جسته، نقـل کنـیم، لازم   

ن محـک  تـری  زیـرا قـرآن عـالی    ؛است این مسئله را از دیدگاه قرآن مطرح نماییم

ی حدیث صحیح از حدیث باطل است و اگر قرآن ایـن موضـوع را   یبراي شناسا

حـدیث   ،هر چند خلیفه ناقل آن باشـد  ،توانیم چنین حدیثی را تصدیق نکرد نمی

 بلکه باید آن را زائیده پندار ناقلان و جاعلان بدانیم. ،صحیح تلقی نماییم

ارثـان پیـامبران از قـانون    از نظر محاسبات اجتماعی، استثناء فرزنـدان و یـا و  

تـوان بـا آن آیـات ارث را    که برسد و تا دلیل قاطعی  ارث، بسیار بعید به نظر می

در کار نباشد، قوانین کلی قرآن دربارة همه افراد و حتی فرزندان و  تخصیص زد

 وارثان پیامبر حاکم و نافذ است.

پیامبران ارث نبرنـد،  گوید چرا باید فرزندان  کند و می انسان با خود چنین فکر می

و با درگذشت آنان فوراً اثاث خانـه و لـوازم زنـدگی و خانـه مسـکونی از آنهـا بـاز        

اند کـه   مگر وارثان پیامبر، مرتکب چه گناهی شده ؟گرفته شود؟ چرا باید چنین گردد

 پس از درگذشت پیامبران، فوراً باید همه از خانه و آشیانه بیرون گردند؟
                                                           

 .١٦١، ص١٤بلاغه، جنهج ال شرح. 1
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محرومیت وارثان پیامبران را از ارثیه آنان، یک کار بسیار عقل و خرد اینکه  با

و بگوید  وحی دلیل قاطع و صحیحی بما برسد شمارند، ولی اگر از مقام بعید می

در  ،گـردد  گذارند و ترکه آنان ملی اعلام مـی  پیامبران چیزي از خود به ارث نمی

بعاد عقـل را  این صورت ما باید با کمال تواضع حدیث صحیح را پذیرفته و اسـت 

 نادیده گرفته و آیات ارث را به وسیله آن تخصیص بزنیم.

است که آیا چنین حدیثی از پیـامبر وارد شـده اسـت؟     اینجاولی جان سخن 

کـرد راه روشـن ایـن اسـت کـه       صحت حدیثی که خیلفه نقل میشناسایی  براي

 یات قرآن عرضه بداریم و در صورت تصدیق پذیرفتـه، و آمضمون حدیث را بر 

 دور اندازیم. ذیب باید آن را بهکدر صورت ت

از وراثـت   1بینیم که قرآن در دو مورد کنیم می وقتی به آیات قرآن مراجعه می

گذاري آنـان را یـک مطلـب مسـلم گرفتـه       فرزندان پیامبران سخن گفته و میراث

 :دهند اینک آیاتی که بر این مطلب گواهی می .است

مَواِ!َ {
ْ
 خِفْتُ ا$

(
ـكَ وَِ,+ـاوَ إِ(

ْ
ن ُ هَبْ ِ! مِـنْ /َ

َ
4 

ً
8ِ 7قرِا

َ
*  مِنْ وَراِ; وَ :نتَِ ا9ْرَأ

هُ رَب) رَضِي+ا
ْ
Eِ وَ يرَثُِ مِنْ آلِ Cَعْقُوبَ وَ اجْعَل

ُ
 )6و  5(مریم:  }يرَِث

و مـرا   .زن من نازاست .ترسم پس از درگذشت خویش می ]پسر عموها[من از 

مـن و از خانـدان یعقـوب ارث ببـرد،     از نزد خـویش فرزنـدي عطـاکن کـه از     

 او را پسندیده قرار بده. اپروردگار

گویـد   هـا دور باشـد بدهیـد، مـی     دست هر فردي که از مشاجره این آیه را به

 ؛حضرت زکریا از خداوند براي خود فرزندي خواسته اسـت کـه وارث او باشـد   

تـرس   اکنـون  .وارثان دیگر خود ترس داشته که ثروت او به آنان برسداز زیرا او 

 توضیح داده خواهد شد.بعداً  او به چه علت بود،

                                                           

 . مورد دوم، مربوط به وراثت سلیمان از داوود است که در سوره نحل آیه شانزدهم وارد شده است.1
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همان ارث مال است این مطلب نه به آن معنی » یرثنی«معنی واضح و روشن 

کـار   است که این لفظ در غیر وراثت مالی مانند وراثـت علـم و نبـوت اصـلاً بـه     

قصود از رود، بلکه مقصود این است که تا قرینه قطعی بر معنی دوم نباشد، م نمی

 آن، ارث مال خواهد بود نه علم و نبوت.

یـرث مـن آل   «و » یرثنـی «کننـد کـه مقصـود از     مـی تأیید  اکنون قرائنی را که

 :شویم وراثت در مال است، نه وراثت در نبوت و علم، یادآور می» یعقوب

ظهور در این دارند که مقصود همان وراثت در مـال  » یرث«و » یرثنی«لفظ  .1

توان از ظهور  آن، و تا دلیل قطعی برخلاف آن در دست نباشد، نمیاست، نه غیر 

آن دست برداشت. شما اگر مجموع مشتقات این لفـظ را در قـرآن مـورد دقـت     

قرار دهید، خواهید دید که این لفظ در تمام قرآن (جز موردي که در پاورقی بـه  

؛ ایـن خـود   کار رفته است و بـس  آن اشاره شده است) دربارة وراثت در اموال به

 دلیل بر این است که این دو لفظ را باید بر همان معنی معروف، حمل نمود.

نبوت و رسالت، فیض الهـی اسـت کـه بـه دنبـال یـک رشـته ملکـات و          .2

مـلاك   گردد و این فیض، بی هاي برتر می ها، نصیب انسان ها و فداکاري مجاهدت

بلکه در گرو  .راثت نیستشود. بنابراین نبوت و رسالت قابل و به کسی داده نمی

ولـو فرزنـد    ،شـود  ملاکاتی است که در صورت فقدان، هرگز به کسی داده نمـی 

 خود پیامبر باشد.

بنابراین، رسالت و نبوت، قابل وراثت نیست که حضرت زکریا آن را از خـدا  

هَُ {فرماید:  زیرا خدا می ؛بخواهد
َ

 رسِا"
ُ

مُ حَيْثُ َ'ْعَل
َ
عْل

َ
ُ أ دانا اسـت کـه    خداوند«؛ }ا/.

 .)124(انعام:  ».رسالت خود را در کجا قرار دهد

از خدا فرزند خواست، بلکه از خداوند خواست که حضرت زکریا نه تنها  .3

اگر مقصود وراثت در مـال باشـد صـحیح     .وارث او را پاك و پسندیده قرار دهد

او را » اجعلـه رضـیا  «است که حضرت زکریا در حق او دعـا کنـد کـه خداونـدا     
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ولـی   .زیرا چه بسا وارث مال ممکن است فرد غیر سالم باشد ؛پسندیده قرار بده

اگر مقصود وراثت نبوت و رسالت باشد، چنین دعـائی صـحیح نخواهـد بـود و     

اي پیـامبر بفرسـتد و او را    باشد که ما از خدا بخواهیم بـراي منطقـه   بسان این می

ره وارثی که از جانب خـدا  دربا ییزیرا یک چنین دعا ؛پاك و پسندیده قرار دهد

 به مقام رسالت و نبوت خواهد رسید، لغو خواهد بود.

و پسـر   »مـوالی «شـود کـه مـن از     یـادآور مـی   . حضرت زکریا در مقام دعا4

از این جهت، براي مـن فرزنـدي چنـین و     ؛عموهاي خویش خائفم و ترس دارم

ترسید  آیا او میاکنون باید دید علت ترس زکریا چه بوده است؟  .چنان عطا فرما

برسـد؟ از ایـن    یکه پس از درگذشتش مقام نبوت و رسالت به چنین افراد نا اهل

جهت از خدا براي خود فرزندي خواست؟ ناگفته پیـدا اسـت کـه ایـن احتمـال      

کند  زیرا هرگز خدا مقام رسالت و نبوت را به افراد ناصالح عطا نمی ؛منتفی است

 داشته باشد.اي  تا او از این نظر ترس و واهمه

خاطر این بود که پس از درگذشتش دین و آئین او متروك  یا آنکه ترس او به

هاي نامطلوبی پیدا کنند؟ اگر ترس او به این خـاطر بـود،    گشته و قوم او گرایش

گاه بندگان خود را از  زیرا خداوند هیچ ؛، موضوعی نداشته استییک چنین ترس

انگیزد و آنان  ی براي آنان بر مییها تفیض هدایت محروم نساخته و پیوسته حج

 سازد. را رها نمی

درخواسـت   نبایـد  یدر چنین موقع ،مقصود همین باشدعلاوه بر این، هرگاه 

برانگیـزد،  فرزند کند بلکه کافی است که از خداوند بخواهد براي آنان پیـامبرانی  

 ـ     هخواه از نسل او باشد خوا ه عهـد  از دیگران تـا آنـان را از چنگـال بازگشـت ب

در صـورتی کـه    .خواه این فرد وارث او باشد، یـا نباشـد   ؛جاهلیت نجات بخشد

بـار  « ؛»يمن لدنك وليـا يرثنـ لي هب«گوید  کند و می بینیم او روي وارث تکیه می می

 .»الها از جانب خود به من فرزندي بده تا وارث من باشد
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 سؤالپاسخ دو 

برخـی از دانشـمندان اهـل    پیرامون آیه مورد بحث دو پرسش وجود دارد که 

و یـا بـه عبـارت دیگـر هـر دو       سـؤال اینک هـر دو   .اند تسنن به آن اشاره کرده

 گیرد. اعتراض مورد بررسی قرار می

حضرت یحیی در زمان پدر خود به مقام نبوت رسید ولی هرگـز مـالی    )الف

» یرثنی«زیرا پیش از پدر خود شهید شد. بنابراین، باید لفظ  ؛را از او به ارث نبرد

 را به وراثت در نبوت تفسیر نمود، نه وراثت در مال.

یم مقصـود  یاین اعتراض در هر حال باید پاسخ داده شـود، خـواه بگـو    پاسخ:

از مال پدر چیزي  که چنانزیرا او هم ؛خواه وراثت در نبوت ،وراثت در مال است

اثـت در  چـون مقصـود از ور   ؛به ارث نبرد، همچنین نبوت را از پدر به ارث نبرد

 نبوت این است که وي پس از درگذشت پدر به مقام نبوت نائل گردد.

باشـد و مخصـوص بـه     بنابراین، اشکال متوجه هر دو نظر در تفسیر آیـه مـی  

تفسیر وراثت در اموال نیست و پاسخ آن این است که وراثت او جزء دعا نبـوده  

عطا کنـد و هـدف از   و بلکه تنها دعاي او این بود که خداوند به او فرزندي پاك 

خداونـد دعـاي او را    .درخواست فرزنـد ایـن بـود کـه وي وارث زکریـا گـردد      

هرچند حضرت زکریا به هدف خود از این فرزند (وراثت) نائـل   ؛مستجاب نمود

 نگردید.

 هاي مورد بحث سه جمله آمده است. توضیح اینکه در آیه

ا( .1 كَ وَِ  
ْ
ن ُ هَبْ ِ' مِنْ $َ

َ
 من عطا کن.فرزندي براي  )*

1ِ وَ يرَثُِ مِنْ آلِ َ.عْقُوبَ ( .2
ُ
 از من و از خاندان یعقوب ارث ببرد. )يرَِث

هُ رَب7 رَضِي4ا( .3
ْ
 پروردگارا او را پسندیده قرار بده. )وَ اجْعَل

اولی و سومی مورد درخواست بوده و متن دعـاي   ،در این سه جملۀ یاد شده
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خواسـت کـه فرزنـد     و از خـدا مـی  یعنـی ا  ؛دهنـد  حضرت زکریا را تشکیل مـی 

ی بـراي  یاي به وي عطا کند، ولی هدف و غرض و به اصطلاح علت نها پسندیده

چـه   آن .وراثت نبوده است و وراثت جزء دعا نبوده اسـت مسئله  این درخواست،

هر چنـد هـدف و غـرض او روي     .خواست جامۀ عمل پوشیده که او از خدا می

د وي پس از او باقی نماند که مال و یا نبوت یعنی فرزن ؛نگردیدهتأمین  مصالحی

 او را به وراثت ببرد.

درخواسـت   وراثت جز دعا نبوده بلکه امیدي بود که بـر اینکه  گواه روشن بر

و درخواست او در سوره دیگر به این  ، این است که متن دعاگردید او مترتب می

 سخنی از وراثت نیست: آنجاشکل آمده است و در 

كَ سَـمِيعُ هُنا"كَِ دَ { ةً طَي.بَـةً إنِ*ـ 0*ـ ر.
ُ
ـكَ ذ

ْ
ن ُ  رَب. هَـبْ 4ِ مِـنْ 1َ

َ
ر0ِ*ا ر8َ*هُ قـال

َ
; زَ:

;ءِ   )38عمران:  (آل }ا1>

در این هنگام زکریا پروردگار خود را خواند و گفت پروردگارا مرا از جانـب  

 شنوا هستی. ]بندگان خود را[تو دعاي  .خویش فرزندي پاکیزه عطا فرما

 .نیسـت  د در این درخواست، وراثت جزء دعافرمائی  طور که ملاحظه می همان

جـاي   گردد و در سـوره مـریم بـه    ه میصخلا» ذریه طیبه«بلکه درخواست او در 

 کار برده است. بهرا » رضیا«لفظ » طیبه«جاي  و به» ولیا«لفظ » ذریه«

 دوم سؤال

 د زکریا باید از دو نفر ارث ببرد:در آیه مورد بحث فرزن

 )وَ يرَثُِ مِـنْ آلِ َ@عْقُـوبَ (فرماید:  می که چنان .خاندان یعقوب .2؛ خود زکریا .1

توانـد    و وراثت از مجموع خاندان یعقوب جز وراثت نبـوت چیـز دیگـري نمـی    

 باشد.

 زیرا هرگز مفاد آیه ایـن نیسـت کـه فرزنـد     ؛نیز روشن است سؤالپاسخ این 
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کـه بـه   » مـن «مقصود به قرینه لفـظ   بلکه .زکریا وارث همه خاندان یعقوب باشد

 .معنی تبعیض است، این است که از بعضی از این خاندان ارث ببـرد نـه از همـه   

در صحت این مطلب کافی است که وي از مـادر خـود و یـا فـرد دیگـر کـه از       

آیا همان  ؟ارث ببرد. حالا مقصود از این یعقوب کیست ،باشد خاندان یعقوب می

 براي ما مطرح نیست. فعلاً ؟د دیگر استاسحاق و یا فربن  یعقوب

 فدک صحنه پيکارهاي سياسي

برنـد و   آیات قرآن به روشنی ثابت نمود که وارثان پیامبران، از آنان ارث مـی 

آنان پس از درگذشتشـان بـه عنـوان صـدقه در میـان مسـتمندان تقسـیم        » ترکه«

ه دانشـمندان  اکنون وقت آن رسیده است که متن یا متون روایاتی را ک ـ .شود نمی

، 9اهل تسنن آنها را نقل کرده و عمل خلیفه را در محروم ساختن دخت پیـامبر 

 .اند مورد بررسی قرار دهیم از ترکه پدر، از این طریق توجیه نموده

هـاي حـدیث وارد    براي واقع بینی لازم است متون احادیثی را کـه در کتـاب  

 :شده است، نقل کنیم سپس در مفاد آنها داوري نماییم

إنا معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا أرضا ولا عقارا ولا دارا لكنما نـورث « .1

ــم والســنة ــه ارث   «؛ »الايــمان والحكمــة والعل ــامبران طــلا، نقــره، زمــین وخان مــا گــروه پی

 1.»گذاریم دانش و حدیث را ارث می و ما ایمان و حکمت .گذاریم نمی

گذارنـد، و یـا مـوروث واقـع      ران چیـزي را ارث نمـی  پیامب«؛ »ان الانبياء لايورثون« .2

 2.»شوند نمی

 3.»شود گذارد، و یا موروث واقع نمی پیامبر چیزي ارث نمی«؛ »ان النبي لايورث« .3

                                                           

 .224، ص 16الحدید، ج . شرح نهج البلاغه، ابن ابی1

 .216. همان، ص 2

 .302، ص 6. سنن الکبري، بیهقی، ج3
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 1.»از ما بماند صدقه استچه  آن گذاریم، چیزي ارث نمی«؛ »لانورث، ماتركناه صدقه« .4

انـد و خلیفـه اول،    نها را نقل کـرده اینها متون احادیثی است که محدثان اهل تسنن آ

در ایـن   .جسـت  از ارث پدري به حدیث چهارم استناد مـی  9در بازداري دخت پیامبر

مورد، متن پنجمی نیز هست که ابوهریره آن را نقل کرده اسـت و چـون احادیـث وي،    

درباره ایـن   ،لف کتاب السقیفهؤمورد اعتماد نیست تا آنجا که ابوبکر جوهري، م معمولاً

، از ایـن جهـت از نقـل آن خـودداري     2حدیث، به غرابت متن آن اعتراف کـرده اسـت  

 .پردازیم کرده و به تجزیه و تحلیل احادیث چهارگانه می

توان گفت که مقصود این نیست که پیامبران چیزي  درباره حدیث نخست می

بلکه هدف این است که شأن پیامبران این نیست کـه   .گذارند از خود به ارث نمی

عمر خود را در گردآوري سیم و زر، آب و ملـک صـرف کننـد و بـراي وارثـان      

بلکـه   ،ماند طلا و نقـره نیسـت   یادگاري که از آنان باقی می .خود ثروتی بگذارند

همان حکمت و دانش و سنت است و این مطلب غیر این است که بگوییم، اگـر  

کمال زهـد   و با ده هدایت و راهنمایی مردم صرف کرپیامبري عمر خود را در را

به حکم این کـه پیـامبران چیـزي     ،و پس از درگذشت و پیراستگی زندگی نمود

 .باید ترکه او را از وارث او گرفت فوراً ،گذارند ارث نمی

تر هدف حدیث این است که پیـامبران و یـا وارثـان آنـان      و به عبارت روشن

زیـرا   ؛به ارث بگذارند نباید انتظار داشته باشند که آنان پس از خود مال و ثروتی

اند تا دین و شریعت و علـم   بلکه آنها برانگیخته شده .اند آنان براي این کار نیامده

 .و حکمت در میان مردم اشاعه دهند و آنها را از خود به یادگار بگذارند

درهمـا  الانبياء و ذلک ان الانبيـاء لم يورثـوا ةان العلماء ورث«:فرماید می 7امام صادق

زیرا پیامبران درهـم   ؛باشند دانشمندان وارثان پیامبران می« ؛»را و انما اورثوا احاديثهمولادينا

                                                           

 .300، ص 6. سنن الکبري، بیهقی، ج1

 .220، ص16ج نهج البلاغه، شرح. 2



   
ی 

حث
با

م
ك

فد
ن 

مو
را

پی
  

  
  )

ی
ان

ح
سب

الله 
ت ا

آی
(

 

63 

 1.»اند احادیث خود را به یادگار نهاده ]براي مردم[اند بلکه  و دیناري ارثیه نگذاشته

هدف این حدیث و مشابه آن این است که شأن پیامبران مال انـدوزي و ارث  

ل آنان این است که براي امت علم و ایمـان ارث  بلکه شایسته حا .گذاري نیست

گواه بر آن نیست که اگر پیـامبري چیـزي    يدر این صورت چنین تعبیر .بگذارند

 .باید آن را ازدست وارث او گرفت ،گذارد از خود به ارث می

 ؛که مقصـود از حـدیث دوم و سـوم نیـز همـین اسـت       گردد از این بیان روشن می

تا اینجا معنی سه حدیث نخسـت بـه    .اند جمل نقل گردیدههرچند به صورت کوتاه و م

خوبی روشن شد و اختلاف آنها با قرآن مجید که حاکی از ارث بردن فرزندان پیـامبران  

یـه یـاد   جزیرا در آن، تو ؛مشکل کار، حدیث چهارم است .برطرف گردید ،از آنان است

امبران به عنـوان صـدقه   که ترکه پیامبر و یا پید گوی شده جاري نیست و به صراحت می

شود اگر هدف حدیث این است که این حکـم دربـاره    می سؤالاکنون  .باید ضبط گردد

باشد، در ایـن صـورت مضـمون آن مخـالف      تمام پیامبران نافذ و جاري و همگانی می

قرآن بوده و از اعتبار ساقط خواهد شد و اگر مقصود ایـن اسـت کـه ایـن حکـم تنهـا       

 ،را دارد اي جاري است و او در میان پیامبران یـک چنـین خصیصـه   درباره پیامبر اسلام 

در این صورت هرچند با آیات قرآن تباین و مخالفت کلی نـدارد ولـی عمـل بـه ایـن      

ُ $ أوْلادُِ"ـمْ { :فرماید ن میآزیرا قر ؛حدیث در برابر آیات کلی امکان ندارد يوُصيُ'مُ ا&%

يَْ,ِ 
َ
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ْ
ن
ُ
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ْ
 حَظ0 ا

ُ
ل

ْ
رِ مثِ

َ
ك

'
کند کـه بـراي پسـر، دو برابـر      ارش میخداوند درباره فرزندان شما سف«؛ }(ِ)

 )11(نساء:  .»سهم دختر است

عمل به این حدیث در برابر این نوع آیات که شامل وارث پیامبر اسـلام نیـز   

صحیح و معتبر باشد کـه  چنان  آن هست مشروط بر این است که حدیث یاد شده

ه بـر آن  فحدیث یاد شده که خلیمتأسفانه  ولی ؛بتوان با آن قرآن را تخصیص داد

 :گردد می است که هم اکنون بیان رکرد، از جهاتی فاقد اعتبا می تکیه

                                                           

 .78، ص27، ج؛ وسائل الشیعه32، ص1، جالکافی. 1
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در میان یاران پیامبر گرامی، خلیفه به نقل این حدیث متفرد است و اَحدي  .1
 .از صحابه، حدیث یادشده را نقل نکرده است

زیرا این  ؛ت، گزافه گویی نیستگوییم وي در نقل حدیث متفرد اس می اینکه
مطلب از مسلمات تاریخ است تا آنجا کـه ابـن حجـر، تفـرد او را در نقـل ایـن       

 1.حدیث گواه بر اعلمیت او در حدیث گرفته است

ابـوبکر در نقـل ایـن     9پـس از درگذشـت پیـامبر    :نویسد میالحدید  ابی ابن

کـه   شـود  تـه مـی  گف .نقل نکرده حدیث متفرد بود و احدي جز او این حدیث را

اوس نیز حدیث یادشده را نقل کرده است و نیز برخی از مهـاجران در  بن مالک 

بنابراین آیا صحیح اسـت کـه    2.اند دوران خلافت عمر، به صحت آن گواهی داده

که در آن زمان جز  حدیثی استشهاد کند هب ،خلیفه وقت که خود طرف دعواست

 وي کسی از آن حدیث اطلاعی نداشت؟
تواند بـه علـم خـود     که قاضی محکمه در محاکمه می ست گفته شودممکن ا

عمل کند و خصومت را با علم و آگـاهی شخصـی خـود فیصـله دهـد و چـون       
توانـد بـه    از این جهت می ،شنیده بود 9خلیفه، حدیث یادشده را از خود پیامبر

علم خود اعتماد نماید و آیات مربوط بـه میـراث اولاد را تخصـیص بزنـد و بـر      
کارهاي ضد و نقیض خلیفه و تذبذب وي متأسفانه  ولی .اس آن داوري نمایداس

ر، یقـین و  ب ـدر دادن فدك و منع آن، گواه برآن است که وي نسبت به صحت خ
خلیفـه ناچـار شـد    ، 9زیرا پس از احتجاج دخت پیـامبرگرامی  ؛اطمینان نداشت

لیم ورقـه بـه   ا تسبچیزي که هست عمر  .نماید قاي تصدی مالکیت او را در ورقه
تو فردا به درآمد فدك نیـاز شـدیدي پیـدا     :مخالفت کرد و گفت 9دخت پیامبر
ینـه  ززیرا اگر مشرکان عرب بر ضد مسلمانان قیام کردند، از کجـا ه  ؛خواهی کرد

توان گفت که خلیفـه در   بنابراین چگونه می 3.خواهی نمودتأمین  جنگ با آنان را

                                                           

 .19، صصواعق. 1

 .227، ص16نهج البلاغه، جشرح . 2

 .از سبط ابن جوزي 400، ص3، جسیره حلبی. 3



   
ی 

حث
با

م
ك

فد
ن 

مو
را

پی
  

  
  )

ی
ان

ح
سب

الله 
ت ا

آی
(

 

65 

به علم خویش عمل نمود و کتاب خـدا را  از میراث پدر  9بازداري دخت پیامبر
 .شنیده بود، تخصیص زد 9دیثی که از پیامبرحبا 

المـال   بیـت  جـزء هرگاه حکم خداوند درباره ترکه پیامبر این است که اموال او  .2

این مطلـب را بـه یگانـه     9قرار گیرد و در مصالح مسلمانان مصرف شود، چرا پیامبر

دخـت پیـامبر    حکم الهـی را از  9اکرم پیامبر وارث خود نگفت؟ آیا معقول است که

که حکم خدا مربوط به اوست پنهان سازد و یا بگویـد ولـی دخـت او آن را نادیـده     

و مصـونیت دخـت    9زیـرا عصـمت پیـامبر    ؛بگیرد؟ نه چنین چیزي ممکن نیسـت 

بلکـه بایـد    .گرامی او از گناه مانع از آن است که چنین احتمالی دربـاره آنـان بـدهیم   

را گواه برآن بگیـریم کـه چنـین تشـریعی حقیقـت نداشـته اسـت و         3فاطمهانکار 

خواسـتند روي جهـات سیاسـی، وارث     مـی  حدیث، مخلوق اندیشه کسانی است که

 .را از حق مشروع خود محروم سازند 9پیامبر

پـس چـرا    ،راستی حدیثی که خلیفه نقل کرده، حدیث ثابت و استوار بوده اگر ب .3

و با مراجعـه بـه   هاي متضاد قرار گرفت  ها و سیاست گرایشموضوع فدك در کشاکش 

اي بـا   اي در دوران حکومت خود بـه گونـه   و هر خلیفهوضع ثابتی نداشت  تاریخ خلفا

کردنـد   گردانیدند و احیاناً مصادره مـی  گاهی آن را به مالکان واقعی باز می ؛آن رفتار کرد

 1.کرد می جلوه میحساس و بغرنج اسلا مسئلهو در هر عصري به صورت یک 

در دوران  2.و عباس بازگردانیده شد 7در دوران خلافت عمر، فدك به علی

در دوران خلافـت معاویـه و پـس از     .خلافت عثمان در تیول مروان قرار گرفت

عثمـان و یزیـدبن معاویـه) تقسـیم     بـن   او فدك میان سه نفر(مروان، عمرومرگ 

                                                           

 ط نجف مراجعه فرمائید.، 159ـ  96، صص7ج، ها به کتاب الغدیر براي آگاهی از مدارك این کشاکش. 1

نعـم « نویسـد:  می آنجا در .نیست سازگار ،اي به عثمان بن حنیف نوشته در نامه این قسمت با آنچه امام. 2

ت عليها نفوس قوم وسـخت عنهـا نفـوس قـوم آخـرين ونعـم  حَّ قد كانت في ايدينا فدک من كل ما اظلته السماء فَشَ
آن حـرص   برگروهی  .ما بود رتنها فدك در اختیا از آنچه آسمان بر آنها سایه انداخته بود«؛ »الحكم االله

 .»داوري است خدا چه خوب حکم و. کردند نظر آن صرف از گروه دیگر و ورزیدند
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اختیار او قرار گرفت و مـروان   سپس در دوران خلافت مروان همگی در .گردید

 .هبه نمود او نیز آن را به فرزند خود عمر .آن را به فرزند خود عبدالعزیز بخشید

ــر ــن  عم ــرا  ب ــدان زه ــه فرزن ــود آن را ب ــداري خ ــدالعزیز در دوران زمام  3عب

گرفـت آن را از  دسـت    بـه  زمـام امـور را  عبـدالملک   بـن  یزیدوقتی  .بازگردانید

دسـت   بـه  دسـت  ت و تـا مـدتی در خانـدان بنـی مـروان     فرزندان فاطمه بازگرف ـ

 .گشت تا اینکه خلافت آنان منقرض گردید می

ابوالعباس  .در دوران خلافت بنی عباس فدك از نوسان خاصی برخوردار بود

آن را بـاز   ابـوجعفر منصـور   .علی بازگردانیدبن  حسنبن  سفاح آن را به عبداالله

مهـدي و  بـن   موسـی  .برگردانیـد  3مـه مهدي عباسی آن را به اولاد فاط .گرفت

او فـدك را  و رسـید  مـأمون   خلافـت بـه  اینکـه   تـا  .آن را پس گرفتنـد  برادر او

 1.وقتی متوکل خلیفه شد، آن را از مالکان واقعی باز گرفت .بازگردانید

مسلمی بود، فـدك  از ترکه او یک امر  9اگرحدیث محرومیت فرزندان پیامبر

 .آوري نداشت سفأچنین سرنوشت ت

از فدك، ترکه دیگـري داشـت ولـی فشـار خلیفـه در       غیر 9پیامبر گرامی .4

وسـیع تـر از آن    9ترکه پیامبرکه  درحالیروي فدك بود؛ ، 9مجموع ترکه پیامبر

ار زنان آن حضـرت  یکه در اخت خانه او بود 9امبریپ یبود؛ از جمله اموال موروث

د ی ـرض حال آنان نگردفه وقت متعیماند و خل یقرار داشت و به همان حالت باق

ا آنها ملک خـود  یکه آ ها را روشن کنند که وضع خانه و هرگز سراغ آنان نفرستاد

ده یات خود آنهـا را بـه همسـران بخش ـ   یامبر در حال حیپاینکه  ایاست  9امبریپ

دفن خـود در جـوار    يبلکه برا ،قات را انجام ندادین تحقیفه نه تنها ایاست؟ خل

 ـز ؛اجازه گرفـت  از دختر خود 9امبراکرمیپ  9امبری ـرا دختـر خـود را وارث پ  ی

 بلکه انگشتر، عمامه و ،امبر را مصادره ننمودیزنان پ يها نه تنها خانه دانست و یم
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 ـ 9رسول خدا يها ر و مرکب و لباسیشمش از او بـاز   بـود  یرا که در دست عل

 ضین تبع ـی ـدر برابـر ا الحدیـد   ابی اورد و ابنیان نیاز آنها به م یسخن نگرفت و

بـه   ياز خـود بتراشـد و پاسـخ و    یخواهد پاسخ یکه م گردد یمبهوت مچنان  آن

 1.نقل و رد را ندارد یستگیه است که شایپا یسست و ب يا اندازه
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